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فرهاد نوروزی

در یکی از میزگردهای دوران دانشجویی بحثی بر سر علوم انسانی به میان آمد که 
آن روز سخنم این بود: اگر می خواهیم کشوری را به انحطاط ببریم، کافی است علوم 

انسانی‌اش را ویران کنیم. 
انسانی بوده، دست کم در  ایران، هرگاه اندک مجالی برای رشد علوم  در تاریخ 
عرصه‌ی فرهنگی و اجتماعی، جامعه‌ی رو به رشدی داشته ایم. اما متاسفانه در 
بسیاری از برهه ها، نسبت میان علوم انسانی و اهل قدرت، نسبت دوستانه‌ای نبوده 
است. در راستی باید گفت کم یا بیش در تاریخ ایران از برخی جهات، علوم انسانی 
برای اهل قدرت نوعی عنصر ناخوشایند تلقی شده است. درست است که در تاریخ، 
ما جریان های فلسفی و فرهنگی بزرگی داشته‌ایم اما در عین حال کم نبوده‌اند 
فیلسوفان، نویسندگان و شاعرانی که یا همچون »شیخ اشراق سهروردی« و »عین 
القضات« تکفیر و کشته شده‌اند و یا چون »ابن سینا« و »ملاصدرا« تبعید و فراری 

و یا دست کم چون فردوسی مورد انزوا قرار گرفته‌اند.
در تاریخ معاصر نیز، بزرگان زیادی از اهل اندیشه با علم به همه محدودیت‌ها، برای 
تقویت و رشد و شکوفایی علوم انسانی در ایران بپا خواستند تا چراغ اندیشه و رنسانس 
فکری و فرهنگی ایران خاموش نماند؛ اما اینان نیز در مواجه با محدودیت های اهل 

قدرت، با موانع زیادی روبرو شده‌اند.
بزرگان اهل اندیشه‌ای از این دست، در سالیان اخیر با پایه گذاری »خانه اندیشمندان 
علوم انسانی« کوشیدند تا در روزگار »کمتر اندیشیدن و بیشتر سخن گفتن«، 
چراغ اندیشیدن را روشن نگه دارند و با پذیرش کثرت در آرای اهل اندیشه، مجالی 

برای رشد و تقویت علوم انسانی مدرن را فراهم کنند، ولی در این سالیان، کم و 
بیش خانه اندیشمندان علوم انسانی مورد تنگ نظری و نیز فشار قرار گرفت. خانه 
اندیشمندان علوم انسانی که یک نهاد مستقل فرهنگی در زمینه‌ی نشر و تبادل آرا 
در زمینه‌ی علوم انسانی بود، در مدت فعالیت فیزیکی خود با برگزاری همایش های 
گوناگون با حضور بزرگان و پیشکسوتان علوم انسانی و جذب نسل جوان تر به پای 
سخن این بزرگان، در حال ایفای نقش مهمی در تقویت سطح غنای گفت‌و گوها 
در عرصه‌ی علوم انسانی بود؛ که سرانجام تاب آورده نشد و در تیر ماه سال جاری 
توسط شهرداری تهران، ظاهرا به خاطر ادعای حقوقی پلمپ و تعطیل گردید. جالب 
این است که برخی با این ادعا که خانه اندیشمندان متعلق به همه سلیقه های فکری 
نیست، تعطیلی این نهاد مستقل علمی را توجیه کردند. در صورتی که معما این 
سخن بر کسی پوشیده نیست. باری! تعطیلی یکی از پویاترین نهادهای مستقل 
علوم انسانی در ایران، بی گمان یاد آور واقعیت میزان ارزش و ارج علوم انسانی در 
روزگار کنونی است. این که هم در دانشگاه و هم در مواجهه با نهادهای علمی مستقل 
فرهنگی، چنین محدودیت هایی برای اهل اندیشه ایجاد می شود، جز »تسهیلِِ 
مسیرِِ ابتذالِِ علمی« نتیجه‌ای نخواهد داشت. ابتذالی که فقط در یک موردش باعث 
ظهور مدعیان پوشالین زیادی در عرصه تاریخ، سیاست، جامعه شناسی، روانشناسی 
و..  شده که در شرایط منزوی شدن اهل راستین »اندیشه و علوم انسانی«، به آسانی 
عرصه اجتماعی را جولانگاه تاخت و تاز لغوگویی و گزافه سرایی های خود قرار داده‌اند. 
علوم انسانی مهم ترین ویژگی اش غیر دستوری و تحلیلی بودن آن است. از همین 
روست که علوم انسانی چندان برای تنگ نظران خوشایند نبوده است. شاید بتوان 
اهل اندیشه را منزوی ساخت، ولی بی گمان آنانی که در نبودِِ اهل اندیشه در پشت 
تریبون، تاخت و تاز می کنند نیز نمی توانند جایگاه ماندگار اندیشمندان عرصه ی 
علوم انسانی را داشته باشند؛ گرچه  که چندصباحی از نبود صاحبان اصلی اندیشه، 

برای خود بازار گرمی کنند!

بدین گونه سازیم آئین و راهآنچه به کس نتوان گفت

قفل شهردار بر خانه‌ی اندیشمندانِِ علوم انسانی

تنهایی علوم انسانی و اندیشمندان

 آثار سید جواد طباطبایی 
به زودی 

منتشر می شود

سخنان وزیر محترم امور خارجه درباره دیپلماسی استانی بسیار 
 ، هم  فدرال  کشورهای  در  ، حتی  رسد  می  نظر  به  نامانوس 
دیپلماسی ،ملی است و اتفاقا دو موضوع سیاست خارجی و دفاع 
ملی تنها  اموری هستند که به طور کامل در انحصار دولت فدرال 
ایالتی هیچ صلاحیتی درباره آن ندارند  هستند و دولت های 
.  افزون بر این اشاره ای که وزیر محترم درباره جایگاه بالای  
افغانستان در بازرگانی ایران داشتند ، نشان دهنده انزوای ایران در 
اقتصاد جهانی و قطع بازرگانی ایران با قدرت های اقتصادی جهان 
است و چنین وضعیتی از شرایط  شایسته و مطلوب فاصله عمیقی 
دارد و قابل افتخار نیست ، چه برسد به این که مستندی شود تا 
براساس آن ، وزیر محترم ایده دیپلماسی استانی را مطرح سازند 
، اما فراتر از این مقدمات،  در کشوری کثیرالاقوام مانند ایران که 

همسایگان با مناطق همجوار در ایران بعضا پیوندهای فرهنگی و 
خونی و هویتی و زبانی و مذهبی دارند؛ و افزون بر این، همواره 
و به طور تاریخی مطامع ارضی و حتی پروژه های نفوذ فرهنگی 
و هویتی و....نسبت به استان های همجوار ایران دارند، دیپلماسی 
استانی بسیار نگران کننده به نظر می رسد و می تواند تهدیدی 
جدی علیه تمامیت ارضی ایران ، ایجاد کند . به یاد بیاوریم که 
همین چند ماه پیش بود که مقامات استان کردستان چه استقبال 
گرمی از مقامات اقلیم انجام دادند و چه مواضع بحث برانگیزی 

مطرح شد ؟! 
 تکاپوهای ترکیه و جمهوری آذربایجان در مناطق آذری نشین 
و برخی  کشورهای عربی در مناطقی از خوزستان نیز که ریشه 
های تاریخی دارد ، در کل دیپلماسی استانی بیش از این که امید 

بخش باشد نگران کننده است. 
رسالت اصلی  وزارت خارجه دولت پزشکیان که رئیس متبوع آن 
به همین دلیل از مردم رای گرفت، به طور طبیعی باید رفع انزوای 
بین المللی ایران و  از میان بردن تحریم ها باشد نه سیاست هایی 
مانند دیپلماسی استانی با این طرح توجیهی که کاری کنیم تا 

جایگاه بالای افغانستان در بازرگانی ایران ، حفظ شود  ؟

 دیپلماسی استانی، گنگ و مبهم 
و نگران کننده

محمدعلی بهمنی قاجار

 دیپلماسی استانی
  گنگ و مبهم
و نگران کننده
»دلی دمرول« وصله‌‌‌ای که به فرهنگ ایرانیِِ 
آذربایجان نمی چسبد

نمایش بیگانگان!

ایرانشهر همین جاست 
که ایستاده‌ایم

گزارش تفضیلی وطن یولی از

ج افشار آیین گرامی‌داشت صدسالگی ایر
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خبرنامه

دو

درس گفتارهای شاهنامه در بنیاد پژوهشی شهریار 
تبریز برگزار می شود 

یس چنگیر مولایی با تدر
بنیاد پژوهشی شهریار تبریز برنامه های پاییز خود را با درس گفتارهای شاهنامه آغاز می کند. 

این درس گفتارها با تدریس استاد دکتر چنگیز مولایی برگزار خواهد شد.
دکتر چنگیز مولایی استاد دانشگاه تبریز و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
آبان یشت، بررسی  است و سابقه درخشانی در حوزه تدریس و پژوهش شاهنامه دارد. 
فروردین یشت، فرهنک‌زبان فارسی باستان و… از جمله آثار این محقق و استاد دانشگاه است

درس گفتارهای شاهنامه با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با شاهنامه و جهان بی کران و 
بی نظیر این اثر سترگ، سه شنبه های پایانی هر ماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ و در بنیاد پژوهشی 

شهریار واقع در چهارراه باغ شمال برگزار خواهد شد.
گفتنی است نخستین نشست از درس گفتارهای شاهنامه بنیاد پژوهشی شهریار تبریز در روز‌ 

سه شنبه ۲۹ مهر ماه آغاز شد.

 گشایش دبیرستان 
»ژاله آموزگار« در خوی

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، دبیرستانی به نام »ژاله‌ آموزگار« در خوی گشایش 
یافت. در آیین این گشایش، ژاله آموزگار حضور داشت.

به گزارش ایبنا، این دبیرستان به همت ژاله آموزگار، عضو پیوسته‌ی زبان و ادب فارسی در 
شهر خوی نوسازی و تجهیز و به نام وی نامگذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(، این دبیرستان به همت ژاله آموزگار، عضو پیوسته 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی در شهر خوی نوسازی و تجهیز و به نام وی نام گذاری شده 

است. ژاله آموزگار در آیین گشایش این دبیرستان در بخشی از سخنان خود گفت: 
دختران عزیزم، شما که بر این صندلی های نو خواهید نشست، هرگز ناامید نشوید. روزگار 
به مرادتان خواهد بود، چرا که هیچ کاری نزد خداوند غیرممکن نیست. اما این را هم به یاد 
داشته باشید: درس، تنها بخشی از زندگی است، نه همۀ آن. وی افزود:  از زیبایی های زندگی 
لذت ببرید، بازی کنید، شاد باشید و زندگی را به معنای واقعی کلمه تجربه کنید. درس باید با 
لبخند باشد، چرا که زندگی موهبتی بزرگ است که خداوند به ما ارزانی داشته. از این موهبت 

بهره ببرید، نه فقط برای دویدن، بلکه برای زیستن و لذت بردن.

برگزاری »جشن مهرگان« در بنیاد 
ایرانشناسی آذربایجان شرقی

از ساعت ۱۶ دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ خورشیدی، بنیاد ایرانشناسی آذربایجان شرقی 
با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب و انجمن ایرانی تاریخ، شعبه آذربایجان شرقی، 

»جشن مهرگان« را در تبریز برگزار نمود.
در این روز پرشکوه، هر آنکس هر آنچه که در توان داشت برای ایران و به عشق ایران انجام 
داد؛ و »محله‌ی سرخاب تبریز« که با آرامگاه ایران پرست ترین شاعران تاریخ ایران همجوار 

است، از لبخند رضایت »استاد شهریار تبریزی« سرمست شد.
این جشن، ویژه برنامه‌ای بود در برنامه‌ی هفتگیِِ کلاس ها/ نشست های شاهنامه خوانی 
بنیاد ایرانشناسی؛ و در آغاز، مدرسِِ ثابت این نشست ها/کلاس ها، »بهمن دمشقی خیابانی«، 

توضیحاتی کوتاه را در مورد جشن مهرگان ارائه داد.
سپس »احسان انتظاری« با خوانش ابیات

»به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد«

توضیحاتی در مورد جشن مهرگان را جاری ساخت. 
سپس»بهمن دمشقی خیابانی« در دومین بخش از سخنان خود، ضمن خوانش مقاله‌ای از 
دکتر چنگیز مولایی در مورد جشن مهرگان) مدخل مهرگان، دانشنامه‌ی زبان و ادب فارسی، 
چاپ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جلد۶( به خوانش و شرحِِ ابیات ۱۹۵ تا پایان دیباچه ی 

شاهنامه پرداخت.
در ادامه و پس از برگزاری نشست، حیاط عمارت تاریخی بنیاد ایران شناسی، میزبان بخشی 

دیگر از بزم و شادیِِ حاضران در جشن مهرگان بود.
ایرانشناسی  با پشتیبانی ریاست بنیاد  کوشش های یکایکِِ فرزندانِِ فردوسی در تبریز، 
آذربایجان شرقی، »محمد طاهری خسروشاهی« و تلاش های ستودنیِِ رئیس انجمن ایرانی 
موسسه  رئیس  حمایت های  همچنین  »فاطمه‌اروجی«،  آذربایجان شرقی،  شعبه  تاریخ، 
پژوهشی میراث مکتوب، »اکبر ایرانی« به ثمر نشست؛ و عمارت تاریخیِِ بنیاد ایرانشناسی 

آذربایجان شرقی، امضایی دیگر در دفتر زرّّینِِ ایران خواهیِِ آذربایجان‌ به یادگار گذاشت.

 آثار سید جواد طباطبایی 
ودی منتشر می شود به ز

گیتی خرسند با اشاره به آغاز مراحل نشر آثار طباطبایی در انتشارات هرمس، اوایل آبان ماه 
را زمان احتمالی چاپ و توزیع نخستین کتاب طباطبایی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(؛ خانم گیتی خرسند همسر شادروان سید جواد 
طباطبایی و متولی قانونی آثار این فیلسوف سیاسی ایران از انتشار کتاب های همسر خود 

پس از وقفه به وجود آمده خبر داد.
خرسند در گفتگو با خبرنگار ایبنا از عقد قرارداد با انتشارات هرمس خبر داد و گفت: »به تدریج 

همه آثار همسرم شادروان جواد طباطبایی از سوی انتشارات هرمس منتشر خواهد شد.« 
گیتی خرسند با اشاره به آغاز مراحل نشر آثار طباطبایی در انتشارات هرمس، اوایل آبان ماه 

را زمان احتمالی چاپ و توزیع نخستین کتاب طباطبایی اعلام کرد.

وز ملّّی شعر و ادب فارسی   ر
یار   و بزرگداشت استاد شهر

یز یار تبر در بنیاد شهر
»بنیاد پژوهشی شهریار تبریز« با همکاری »حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی« 
ویژه برنامه »روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد سیدمحمدحسین شهریار« 
را برگزار کرد. این همایش از ساعت ۱۶ پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴ خورشیدی با 
سخنرانی »جمشید علیزاده«، »ابراهیم اقبالی« و »جلال محمدی« به همراه »شعرخوانیِِ« 

شاعران برگزار شد.
دبیر نشست »لیلا حسین نیا« پس از خوشامدگویی به همه حاضران گفت: »هم‌زمانی روز ملی 
شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار نشان‌دهنده این امر مهم است که آذربایجان و 
تبریز در طول تاریخ پرچمدار شعر و ادب فارسی بوده و نقطه عطف این حضور ارجمند، شعر 
و شخصیت استاد شهریار بوده است. امروز حضور شاعران جوان در آیین پاسداشت روز ملی 
شعر و ادب فارسی در بنیاد پژوهشی شهریار نشان می‌دهد که نسل جدید شاعران تبریز و 

آذربایجان پرچمداران شعر و ادب فارسی در سرزمین ما هستند«.
حسین نیا از سخنرانان و شاعران این نشست، به ترتیب دعوت به سخنرانی و شعرخوانی کرد

جمشید علیزاده : »عده‌ای تبلیغ می کنند که شهریار تحت تأثیر »سهند شاعر« قرار گرفته 
است! اینها همگی حرف مفت است. در سراسر آثار شهریار، شما می توانید ایران پرستی و 
ایران مداری و میهن‌دوستی و میهن پرستی شهریار را به وضوح ببینید. شعری‌ است برای یک 

شاعر کمونیست در آن سال های کشور شوراها.
کمونیست ها در باکو شعرهایی از شهریار می نویسند و می خواهند شهریار را جذب اردوی 
خودشان بکنند یا ایشان را از ایرانی بودن منصرف کنند تا شهریار بر ضدِِ ایران سخنی و 
شعری بگویند. اما شهریار حتی در شعر ترکیِِ آذری هم بر ایرانیت خود تأکید دارد و در 

شعری به همان »سلیمان رستمِِ« کمونیست می گوید:
رسمی‌دیر حاکمه تا حکم ائده فرّّاش آراسیندا

بوله لر یاغبالی فرّّاشی له آق باش آراسیندا
گوز یاشیمسان آی آراز، قویما گوزوم باخسادا گؤرسون

نه یامان پرده چکیبسن ایکی قارداش آراسیندا
آغ گؤرچین، نه روادیر که ایشیقلیق قوشی، سن تک

یاتا بایقوش یوواسیندا، قالا خفاش آراسیندا
آتامیز کوروشی باسدیرمادا اوز دخمه سی ایچره

آنامیز ایرانی بؤلمکده دیر اوباش آراسیندا
درباره »ایران پرستی و دشمنی شهریار با ایران ستیزانِِ جدایی طلب‌«، واضح تر و روشن تر از 

این چه می شود«؟!

 خالق فیلمِِ »ای ایران«
 با نوایِِ »ای ایران« بدرقه شد

»ناصر تقوایی« کارگردان مطرح سینمای ایران صبح -سه شنبه- در ۸۴ سالگی درگذشت.
تقوایی متولد ۱۳۲۰ در آبادان یکی از پیشگامان جنبشی در سینمای ایران به‌ شمار می‌رود 

که برخی مورخان بعدتر آن را موج نوی سینمای ایران نامیدند.
او فیلم سازی مؤلف توصیف شده است.

مراسم تشییع پیکر این کارگردان توانای سینمای ایران، صبح پنجشنبه )۲۴ مهر ۱۴۰۴(  با 
حضور جمعی از هنرمندان در ساختمان شماره ۲ خانه سینما برگزار شد.

در این مراسم ابتدا در خانه سینمای ایران، سرود فیلم »ای ایران« و صدای ناصر تقوایی 
پخش شد. در این مراسم مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی به شعرخوانی پرداخت. همچنین 
هلهله و  سنج و دمام‌زنی جنوبی ها که رسم زادگاه ناصر تقوایی است، همزمان با خاکسپاری 

او انجام شد.
پس از برگزاری مراسم تشییع پیکر ناصر تقوایی در »خانه سینمای شماره ۲«، جمعی از 
هنرمندان و علاقه مندانِِ خالق »ای ایران« برای خاکسپاری راهی امامزاده طاهر کرج شدند
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گروه گزارش: نشستی با سرنویسِِ »ایران را چرا باید دوست 
داشت؟« با حضور جمعی از اهالی ادبیات، فرهنگ، تاریخ 
ایران و علاقه مندان به ایرج افشار، به مناسبت صدمین 
سالروز ایرج افشار در بنیاد موقوفات ایرج افشار برگزار شد

این نشست شامگاه چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ با حضور 
محمدرضا شفیعی کدکنی، سید مصطفی محقق‌داماد، ژاله 
آموزگار، هوشنگ دولت آبادی، کاوه بیات، مجید تفرشی، 
جواد بشری و جمعی از علاقه مندان ایرج افشار در کانون 
زبان پارسی، واقع در باغ موقوفات دکتر محمود افشار 

برگزار شد.
»سعید زارع«، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد، 
در آغاز این همایش، ضمن گرامی‌داشت صدمین زادروز 
استاد افشار، اظهار داشت: »اگر ملتی بخواهد بر بلندای 
تمدن بایستد، باید ریشه های خویش را در خاک و فرهنگ 
خود بجوید.« وی نام ایرج افشار را چون »ستاره‌ای تابناک 
بر تاریخ و فرهنگ این مرزوبوم دانست« و تأکید کرد که : 
»زنده نگه‌داشتن نام بزرگان، دمیدن جان تازه‌ای در کالبد 
هویت ملی است«. زارع همچنین افزود: »گردآوری اسناد، 
به معنی پاسداری از روح زمان و خاطره‌ی ملت است؛ و 

ایرج افشار عمر خود را وقف این پاسداری کرد«.
ادب  و  زبان  فرهنگستان  عضو  صادقی«،  اشرف  »علی 
گفت:  افشار«،  »برخی خصوصیات  به  اشاره  با  فارسی، 
»استاد ایرج افشار از تمام لحظه های عمر خود به بهترین 
نحو استفاده می کرد و حتی سفرهایی که انجام می‌داد، به 
نوعی سفرهای علمی بود. قطعاًً استاد ایرج افشار از معدود 
اساتید کشورمان بود که تا این اندازه به فرهنگ کشورمان 

خدمت کرد«.
صادقی در ادامه با اشاره به »تاسیس کتابخانه مرکزی 
دانشگاه تهران به سرپرستی افشار«، ‌ فعالیت او در این 
زمینه را معادل عملکرد ده ها استاد دانشگاه خواند و گفت: 
»ایرج افشار به تعبیر امروزی ها یک انسان هایپر بود و به 
اندازه چندین انسان توانمند فعالیت می کرد. استاد افشار 
همواره برای غنای بیشتر این کتابخانه از منابع داخل و 
خارج کشور تلاش می کردند. افشار همواره از متون کهن 
فارسی، سفرنامه ها و اسناد و بقعه ها و کتیبه ها در جهت 
بهره  ایران  مکتوب  میراث  و  فرهنگ  ارتقای  و  معرفی 
می گرفت که در قالب چند جلد به نام "دفتر تاریخ" شاهد 

این تلاش‌ها هستیم«. 
صادقی استاد افشار را »از مجله شناسان معروف کشور 
دانست« و در این باره به گفت: »این استاد نام آور کشورمان 
علاوه بر کتاب های زیادی که به چاپ رساندند، حدود ۵۰ 
تا ۶۰ جلد مجله را نیز در کشورمان منتشر کردند و در 

اغلب آنها مقالات خود را نیز منتشر می کردند«.
وی در ادامه و با بیان »خاطراتی از استاد ایرج افشار و 
پشتکار او«، گفت: »افشار در طول حیات خود سیمنارها 
و کنگره های متعددی در حوزه ایران شناسی را راه‌اندازی 
کرد که با همتی که داشت، گرداننده‌ی تمام این ها نیز 

خودش بود«.
»غلامرضا امیرخانی« رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی: 
»در بزرگی ایرج فشار همین بس که ۱۵ سال از وفات 
ایشان می گذرد و اکنون این جمعیت بی‌شمار از مردم 
فرهنگ‌دوست استان و دیگر استان های کشور برای مراسم 

نکوداشت این ایرانشناس برجسته حضور دارند.
وی با اشاره به »جدیت بالا و دلسوزی زیاد ایرج افشار«، 
گفت: »معمولًاً افردی که کتاب و مقالات زیادی دارند از 
احتمال خطا و سطحی نویسی برحذر نمی‌مانند؛ ولی ایرج 
افشار از این نواقص مبرا بود و تسلط زیادی در حوزه تاریخ 
معاصر ایران داشت. هنوز هم تمام آثار این ایران شناس 
برجسته‌ی کشورمان بعد از دهه ها از زمان تالیف آنها، 
قابلیت استفاده دارند. سخاوت علمی ایشان به نوعی بود که 
هر کسی در خانه وی را می‌زد، می توانست پاسخ سوالات 

خود را از وی اخذ کند«.
»محمدرضا بابایی«، استاندار یزد: »خدا را به خاطر داشتن 
و  هستیم؛  قدردان  کشوری  برجسته‌ی  چهره های  این 
این  بزرگان،  این  برای  بزرگداشت  برگزاری  با  بنا داریم 
ظرفیت هایمان را به جوانان استان و کشورمان معرفی 
کنیم. اگر استاد ایرج افشار ۳۰۰ کتاب و سه هزار مقاله را 
تالیف کرده است در واقع به تنهایی کار چند صد دانشمند 
را انجام داده و باعث فخر یزدی ها و مردم ایران زمین شده 

است«.
که  گرانبهایی  میراث  تردید  بدون   « علیزاده:  جمشید 
ایرج افشار در حوزه تحقیقات ایران شناختی از خود به 
یادگار گذارده، یکی از گران سنگ ترین میراث های ادیبان 
و استادان زبان و ادب فارسی و تاریخ در بازه‌ی زمانیِِ قرن 

بیستم ایران است.
تصحیح ها و گردآوری ها و تالیف های او از جمله کار بزرگ 
ایشان در مورد یادداشت های مرحوم استاد »علامه محمد 
قزوینی« که تا آخرین سال های حیاتشان دوام داشت، 

بسیار ستودنی است.
در حوزه تصحیح، کارهای بزرگی از ایشان سراغ داریم؛ از 
جمله »تواریخ شیخ اویس ایلخانی« که در تبریز چاپ شد 

و این متنِِ تاریخی مربوط به تبریز هم بود.
کار مهم دیگری که در اواخر عمر ایرج افشار انجام گرفت 
چاپ نسخه برگردانِِ »ختم الغرایب خاقانی« بود که توسط 
استاد اکبر ایرانی در موسسه میراث مکتوب به سامان 

رسید«.
علیزاده در ادامه با بیان این نکته که »تواضع و فروتنی و 
نقدپذیری استاد ایرج افشار بسیار زبانزد بود«، سخنان خود 
را با ذکر یک خاطره، این گونه ادامه داد:»استاد وقتی در 
کتابخانه‌ی ملّیّ اتریش مشغول فهرست نویسی کتاب های 
عربی به فارسیِِ آنجا بودند، به نسخه‌ای از«ختم الغرایب 
یا همان مثنوی معروف به تحفه‌العراقین خاقانی»برخورده 
بودند که در ابتدای کتاب به تصریح از آن به عنوان«ختم 

الغرایب یاد شده بود.

بنده چند ماه پیش از این که مقاله استاد ایرج افشار در 
این حوزه منتشر شود، در کتاب »ساغری در سنگستان« 
این حدس را زده بودم که خاقانی مثنویِِ مستقلی به نام 
ختم الغرایب_ که تا آن روزگار عده‌ای بر آن پافشاری 
می کردند_ ندارد. ختم الغرایب، نام اصلی همان تحفه 
العراقین است؛ و این دو مثنوی، یکی هستند. بنابراین 
من نسخه‌ای برای استاد ایرج افشار ارسال کردم. چند 
ماه پس از انتشارِِ کتاب بنده، ایشان مقاله‌ای در یکی از 
نشریات علمی نوشتند و همین نظریه را مطرح کرده‌اند که 
به استناد نسخه‌ی کتابخانه‌ی ملّیّ اتریش تردیدی باقی 
نمی ماند که ختم الغرایب و تحفه‌العراقین یکی هستند. 
استاد ایرج افشار ضمن نامه‌ای لطف آمیز نسخه‌ای از همین 
مقاله شان را برای بنده ارسال فرموده بودند. وقتی در میراث 
مکتوب یک رونمایی از چاپ نسخه برگردان ختم الغرایب 
انجام گرفت، بنده تردید داشتم که در سخنرانی‌ام این 
موضوع را مطرح کنم یا نه!؟! که بنابر توصیه استادان و 
دوستان، در پایانِِ عرایضم به این نکته اشاره کردم و استاد 
در نهایت بزرگواری فرمودند که حق با ایشان)جمشید 
علیزاده( است. همه‌ی این ها نشانه‌ی بزرگواری و فروتنی و 
شاگردنوازی شادروان ایرج افشار بود. ای کاش ایران هزاران 

ایرج افشار داشت«.

میراث  پژوهشی  موسسه‌ی  مدیرعامل  ایرانی«،  »اکبر 
مکتوب در آغاز سخنان خود، ایرج افشار را »فرزند ایران و 
آیینه‌ی تمام قد این سرزمین«خواند و گفت: » این مکان 
اگر شرافت دارد، به خاطر مفاخری است که در آن حضور 
دارند. یزد اگر شرافت دارد به خاطر بزرگانی ست که در 
به خاطر کسی ست که  دامان خود پرورش داده است. 

آیینه‌ی تمام قد ایران بود«.
اکبر ایرانی در »تشریج جملات بالا« گفت: » ایرج افشار 
آیینه تمام قد فرهنگ و تمدن ایران بود که نام ایران را 
از طریق جهان ایرانی و از طریق ارتباطاتی که با ایران 

شناسان داشت اعتلا بخشید«.
مدیرعامل موسسه‌ی پژوهشی میراث مکتوب، در ادامه، 
»گلایه‌اش از دستگاه های فرهنگی-دولتی« را این گونه ابراز 
نمود: » من خودم را مدیون حضور ایرج افشار می‌دانم و 
افتخار دارم که برای ایرج افشار مراسم گرفته‌ام به مجله 
چاپ کرده‌ام. خیلی از کارهای دیگر که باید می شد و 
خواهد شد. ایرج افشار کسی ست که نام ایران را اعتلا 
بخشید و بزرگترین خدمات را به فرهنگ و تمدن ایران 
کرد؛ اما قدر ناشناخته ماند! خیابانی به نامش نشد! سریالی 

برایش ساخته نشد!
بیایید زندگی ایرج افشار ها را فیلم و سریال کنید، تا مردم 
ببینند این رادمرد چه خدمت بزرگی به ایران کرده است«

اکبر ایرانی در پایان، »غیبت افرادی چون افشار را باعث 

فقر فرهنگی دانست« و تأکید کرد: »اندیشه و آثار افشار 
زنده است و خواهد ماند و وظیفه امروز، ترسیم زندگی و 

نفس حضور این بزرگان برای مردم است«.

»علی بلوکباشی« در سخنرانی خود با موضوع »دانشنامه 
فرهنگ مردم ایران«، به واکاوی نقش محوری افشار در 
پاسداشت اسناد فرهنگی و میراث فولکلور ایران پرداخت.

نگاه  و  همت  »از  خود،  سخنان  آغاز  در  بلوکباشی   
جست‌وجوگر افشار در گردآوری، تصحیح و نشر اسنادی« 
سخن گفت که اغلب، به دست نسخه شناسان دیگر نادیده 
بازتاب‌دهنده ی  بی پیرایه  که  اسنادی  می شدند؛  گرفته 

زندگی مادی و معنوی مردم عادی ایران بودند.
 او تأکید کرد: »ایرج افشار با کشف و انتشار این منابع 
از حافظه فرهنگی و  فراموش شده، در حقیقت بخشی 

مردمی ایران را زنده نگاه داشت.«
با  افشار  گسترده  ارتباط  »از  همچنین  بلوکباشی 
ایران شناسان سراسر جهان یاد کرد« و خاطره‌ای شنیدنی 
از کنگره بین‌المللی ایران شناسی در سال ۱۳۵۳ در شیراز 

نقل نمود:
»هنگامی که ایرج افشار وارد سالن شد، با لبخند به استاد 
بلوکباشی گفت: نهصد کیلومتر به تنهایی رانندگی کرده‌ام 
تا بیایم و گفته های ایران شناسان ایرانی و خارجی را بشنوم؛ 

می خواهم بدانم درباره ایران چه می گویند«.
این جمله، به تعبیر بلوکباشی، »نشانه‌ای روشن از عشق 
بی پایان افشار به وطن و فرهنگ ایرانی بود«؛ عشقی که 

خستگی راه را از جان او می‌زدود.
در ادامه سخنرانی، بلوکباشی از »حضور افشار در کنگره های 
جهانی دیگر یاد کرد«؛ از جمله در سال ۱۳۷۸ در دانشگاه 
لندن، جایی که افشار در نخستین نشست علمی آن، 
درباره‌ی »از مجمع‌الصنایع تا مستظرفه و تحولات فرهنگی 
ایران« سخن گفت و در پایان، ایران شناسان چون نگینی 
گرد وجود او حلقه زدند و به گفت‌وگویی علمی و صمیمی 

با وی پرداختند.
بخش دیگری از سخنان علی بلوکباشی به »پاسخ های 
شد  یادآور  وی  داشت.  اختصاص  منتقدان«  به  افشار 
که برخی، نشر این گونه اسناد را اتلاف وقت و هزینه 

می پنداشتند. اما افشار با استدلالی محکم می گفت:
زندگی  ساختار  و  روح  می توان  ساده  اسناد  همین  »از 
فرهنگی، اجتماعی و صنعتی مردم ایران را در دوره های 

گذشته شناخت.«
او نمونه‌ای تاریخی از عصر قاجار آورد: »زمانی که امیرکبیر 
مؤسسه‌ای برای آموزش حرفه های سنتی بنیاد نهاد و 
در آن، ۴۵ استاد و ۱۴۶ شاگرد فعالیت داشتند؛ و تنها 
از خلال چنین اسنادی می توان به درک دقیق از تاریخ 

فرهنگ کار و پیشه در ایران رسید.«

در ادامه، بلوکباشی به »اهمیت پژوهش در فرهنگ عامه 
مردم« پرداخت: »این دست نوشته ها و اسناد مردمی، ما 
را به شناخت واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
روزگار کهن نزدیک می کنند؛ واقعیت هایی که کمتر در 

متون رسمی تاریخی یا ادبی دیده می شوند.«
او سپس به »نگاه افشار درباره‌ی سفر و پژوهش میدانی« 

اشاره کرد و جمله‌ای از او را یاد کرد:
»از سفرها آن چه آموخته‌ام، همان است که از کتاب ها 
آموخته‌ام.« و ادامه داد: »سفر برای ایرج افشار نه گردش، 
که جست‌وجویی اندیشمندانه برای گفت‌وگو با ذهن ها و 
اندیشه های مردمان و عارفان بود. او در سفرنامه هایش با 
زبانی ساده و در عین حال پژوهشگرانه، سیمای زندگی 

مردم را به زیبایی و دقت توصیف می کرد«.
در پایان، بلوکباشی آثار و تلاش های افشار را »الگویی 
ماندگار برای پژوهشگران و ایران شناسان امروز دانست« و 
گفت:»برای شناخت و تبیین هر عنصر فرهنگی، نیازمند 
ریشه و بیانی تاریخی و اصیل هستیم؛ آثاری چون "سواد 
نشان  افشار  استاد  وطن"  در  "گلگشت  یا  بیاض"  و 
ایران، ریشه‌دار، گسترده و  می‌دهد که هویت فرهنگی 

استوار است«.
چنان که از گفته های بلوکباشی برمی آمد، ایرج افشار تنها 
یک پژوهشگر نبود، بلکه خود، روایت زنده‌ای از عشق به 
ایران و فرهنگ مردمی آن به شمار می‌رفت؛ مردی که در 

پیوند میان دانش، مردم و وطن، راهی ماندگار گشود.

»ژاله آموزگار« ایرج افشار را »یکی از عاشقان راستین 
و بی‌ریای این سرزمین« خواند و گفت: »چه به جاست 
در سالروز صدمین سال تولد استاد افشار، از ایران‌دوستی 
است؛  هنر  دوست‌داشتن،  من،  نظر  به  بگوییم.  سخن 
ودیعه‌ای است فراسویی که همچون فره در نهاد انسان 
جای می گیرد. شما هم مانند من با کسانی برخورد کرده‌اید 
که با دوست‌داشتن غریبه‌اند یا نمی‌دانند چگونه دوست 

بدارند.
همۀ ما می‌دانیم که بعضی علاقه ها قلبی است؛ مانند 
مهر مادری، یا علاقه به محبوب و محبوبۀ زندگی. چنین 
دوست‌داشتن هایی »چرا« ندارد؛ چون فطری و غریزی 
رشد  غریزی  علایق  سایر  کنار  در  علایق  این  است. 
می کنند و زندگی عاطفی ما را رونق می بخشند. در نتیجه، 
دوست‌داشتن های ما طیف گسترده تری پیدا می کند؛ مانند 

علاقه به دوستان، اطرافیان، زادگاه و میهن.
من هرگز نمی گویم »باید ایران را دوست داشت«. من 
برتری هایش  شناخت،  باید  را  سرزمین  »این  می گویم 
آشنا شد  آشکارش  و  نهفته  زیبایی های  با  برشمرد،  را 
و آن‌وقت شاید پرسید: چگونه می توان این سرزمین را 

دوست نداشت«؟

وی افزود: »استاد ایرج افشار، این مرد تکرارنشدنی، نمونه 
یک بارز یک فرد میهن‌دوست و ایران شناس بی توقع، و 
خدمت گزار راستین سرزمین ما بود. ایرج افشار دانشمندی 
بود گشاده‌دل، با دستی سایه‌دار و جوان پرور، که مهر به این 
سرزمین در تار و پود او جا گرفته بود. او برای شناسایی 
کشور و زبان فارسی و فرهنگ ایران و نسخه های نایاب 
خطی، خدمات ارزنده‌ای داشته و ما را به راهی کشانده 

است که بدانیم چرا ایران را دوست داریم«.
ژاله آموزگار با بیان این که »من ایران را بدون باید و شاید 
دوست دارم«، گفت: »درست مانند آن است که از من 
بپرسند مادرم را چرا دوست دارم؟ برای دوست‌داشتن 
اًً نتوانم دلیلی پیدا کنم، اما باید بگویم  سرزمینم شاید ظاهر
نسل ما و نسل پیش از ما غالباًً چنین بودند؛ بدون تظاهر 

و شعار، این حس در آن ها وجود داشت.
شاید به این دلیل که، علاوه بر آموزش های خانوادگی، 
»بابا«،  و  »آب«  با  همراه  درسی مان  کتاب های  در 
دوست‌داشتنِِ ایران را هم تمرین می کردیم. از نظر من، 
ایران دوست‌داشتنی است و اگر به نژادپرستی متهم نشوم، 

سعادت می‌دانم ایرانی بودن را.
در این سرزمین به دنیا آمدم، کوله باری از فرهنگ غنی آن 
را به دوش کشیده‌ام و با گوشه‌وکنارش آشنا شده‌ام. از دید 

من، ایرانِِ طبیعی نیز مجموعه‌ای از زیبایی هاست«.
و  ایران  جغرافیایی  »زیبایی های  به  اشاره  با  آموزگار 
اکنون  به دلایل گوناگون«، گفت: »شاید  نابودی آن ها 
تالاب های زیبای زاینده‌رود تاریخی و دریاچۀ ارومیه، به 
دلایلی که می‌دانیم، با نابودی دست‌وپنجه نرم می کنند؛ 
اما باید امیدوار باشیم و دعا کنیم تا دوباره زیبایی هایشان 
جان گیرد و همان ایرانی باشد که من و شما دیده‌ایم و 
درنوردیده‌ایم. من چند سال است که در گفتارهایم بارها 
این مطالب را تکرار کرده‌ام که ما حتی به آثار برجسته 
فرهنگی مان هم توجه عمیق نمی کنیم. ما با همه ادعاها 
زیبایی های این شهرهای بزرگ را هم به دقت نمی بینیم«

آموزگار همچنین به »ویژگی های زبان فارسی اشاره کرد« 
و گفت: »زبان فارسی به هیچ قوم خاصی تعلق ندارد و 
زبان همه‌ی سرزمین ماست. این زبان محکم و استوار، از 
تهاجم های فراوان جان سالم به‌در برده است و اگر دشمنان 
بگذارند، همچنان پابرجا خواهد ماند. این یورش ها هرکدام 
می توانستند به‌راحتی زبان ما را از ما بگیرند. اگر نیروی 
فرهنگیِِ عمیقی در پسِِ زبان فارسی نبود، چنین می شد؛ 
اما خوشبختانه این زبان نه تنها محو نشد، بلکه آرام و بدون 
اعمال هیچ خشونتی، در سایه‌ی فرهنگ ریشه‌دار این 
سرزمین، توانست قلمروهای گسترده‌ای را نیز درنوردد. 
زبان ها  بر  اوستا  پرعمق  سروده های  با  زبان  این  اجداد 
جاری شدند و بر سنگ نوشته ها نقش بستند. در یورش 
اسکندر، در برابر زبان یونانی خود را نباخت؛ بلکه رشد کرد 
و جوان تر شد. در کتاب های پهلوی، زبانِِ فلسفه، تاریخ، 
اخلاق، حماسه و مناظره گشت و چون در برابر زبان عربی 
قرار گرفت، باز هم خود را نباخت و از میدان به‌در نرفت«.

این  به  می توان  »چگونه  گفت:  پایان  در  آموزگار  ژاله 
فرهنگ، سرزمین و زبان دل نبست؟ آیا می توان ایران را 

دوست نداشت«؟

»محمدرضا شفیعی کدکنی« در آغاز سخنان خود، با 
تاکید بر اهمیت »جهان ایرانی« گفت: »از شمال آفریقا 
کشورهایی مثل تونس و مراکش و الجزایر تا داخل خاک 
نامیده  اسلام  که جهان  دنیایی هستند  یک  در  چین، 
که  این جهانِِ‌اسلام سرزمین هایی هستند  در  می شود. 
به عربی و ترکی و فارسی و شاید هم به زبان های دیگر 
سخن می گویند. تقریبا یقین دارم که در کل این جهان،‌ 
ایرانی"  "جهان  آن  و  دارد  وجود  دیگری  جهان  یک 
است. مرزهای جغرافیایی کنونی‌ این جهان ایرانی، یک 
حوزه شناخته شده‌ای است و تا حد زیادی هم الآن جهان 
محدودی شده است. ولی اگر کسی نسبت به جغرافیای 
تاریخی این منطقه معرفت و شناختی بزرگ داشته باشد،‌ 
سرزمین بزرگی به نام ایران بزرگ را مشاهده می کند؛ 
که الآن ممکن است حکومت های متفاوتی بر آن تسلط 
تاریخ  چشم‌انداز  از  که  کسی  برای  ولی  باشند.  داشته 
فرهنگ بشری به این جهان نگاه می کند،‌ در این دنیای 
بزرگ که از شمال‌ آفریقا تا مرز چین ادامه دارد، دنیایی 
که مهم ترین فرهنگ را دارد و انشاالله وجود خواهد داشت، 

همین فرهنگ ایرانی است«.
کردنِِ  »پاسداری  بر  مبنی  خود،  سخن  ادامه،  در  وی 
ایرج افشار از فرهنگ ایرانی« را این گونه تشریح کرد : » 
ما همه مان موظف هستیم که با تمام نیرو و امکاناتی که 
داریم، به پاسداری این فرهنگ بپردازیم. به نظر من، به 
خصوص در صد سال اخیر، بسیاری کسان کوشیده‌اند که 
جهان ایرانی را معرفی کنند و از جهان ایرانی و فرهنگ آن 
پاسداری کنند. ولی در مجموع، با خاطرِِ جمع، به عرض 
شما می‌رسانم که اگر بخواهیم یک نفر را از کل این صد 
سال انتخاب کنیم که به تنهایی پاسداری از این فرهنگ 
را با تمام لحظات وجودی‌اش پذیرفته بود و عمل می کرد، 

آن »ایرج افشار« بود«.
وی ادامه داد: »من با اروپا و آمریکا هیچ آشنایی ندارم، اما 
با جهان اسلام به خاطر علاقه‌ای که از نوجوانی و کودکی 
داشتم، همیشه در ارتباط بودم و تحولاتی را که در جهان 
اسلام روی داده، در این دوران عمر هشتاد ساله‌ام، تعقیب 
می کردم. در مصر، در عراق، در سرزمین های شمال آفریقا، 
بزرگانی را از دنیای اسلام می شناسم که همه مفاخر این 
سرزمین ها هستند. ولی بارها و بارها فکر کردم که اگر 
بخواهم یک نفر را به عنوان نماینده فرهنگی جهان ایرانی 
و این سرزمین ها که عملا جهان ایرانی است انتخاب کنیم، 

بدون تردید و بلامنازع آن فرد ایرج افشار است.
اگر بخواهم یک نماینده فرهنگی برای جهان ایرانی انتخاب 

کنم، ایرج افشار است«.

به فراخور گرامی داشت صدسالگی ایرج افشار 

ایران راچرا باید دوست داشت؟
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پالایش

اقتباس های هنری و ادبی از فرهنگ های دیگری سابقه‌ای 
بسیار طولانی دارد و در همه جوامع، از جمله ایران، از 
دیرباز رایج بوده است. چنانکه کلیله و دمنه قریب ۱۶۰۰ 
به پهلوی و سپس در دوره  از سنسکریت  سال پیش، 
اسلامی نخست به عربی و سپس به فارسی و بسیاری از 

زبان های دیگر ترجمه شد.
این سنت دیرینه که بعدها در زمینه تئاتر و سینما نیز 
استمرار یافت، امکان آشنایی و نیز نزدیکی با فرهنگ های 
دیگر را فراهم می کند. با توجه به این موضوع باید گفت 
پسندیده  اقدامی  خود  خودیِِ  به  دمرول  دلی  نمایش 
و عادی است و باید مورد حمایت قرار گیرد. اما اشکال 
و  رویداد  این  دهندگان  سازمان  که  است  این  در  کار 
برگزارکنندگان این نمایش، با دیدگاهی ایدئولوژیک و با 
تبلیغاتی گسترده، سعی کرده‌اند این داستان را برگرفته از 

تاریخ و فرهنگ آذربایجان نشان دهند.
اندیشه هایی  با  خود  مصاحبه های  و  تبلیغات  در  آنها 
قوم گرایانه به مانند همه قوم گراها، با تبلیغ دوگانه های 
»تُرُک و غیر تُرُک« و به ویژه »ترک و ایرانی« و »آذربایجان 
و ایران«، از آذربایجان هویتی مستقل از ایران ارائه دهند 
هدف اصلی آنها غیریت سازی به ملت سازی است برای 
رسیدن به این هدف، مدام و به نادرستی می گویند مردم 
آذربایجان افسانه ها، اساطیر، قصه ها و خاطره های قومی 
و تاریخی خاص خود را دارند و در این زمینه با مردم 
مناطق دیگر ایران متفاوتند)نک. عمار احمدی، اسطوره 
گرگها، سراسر کتاب؛ کاظم عباسی، آذربایجان، هویت و 
ناسیونالیسم.( بر همین اساس است که از دلی دمرول 
با تعبیر »اثری اصیل از تبریز« یاد می کنند که »از دل 
این  انتخاب  »دلیل  اینکه  و  است«  برآمده  آذربایجان 

داستان تعلق آن به زبان ترکی است
ایدئولوژیک و غیرهنری  « برای روشن تر شدن دیدگاه 
برگزارکنندگان این نمایش، ادامه‌ی سخنان آنها را نقل 
می کنم: » این آثار ترکی به جز ما ترکی زبانان حامی‌ ندارد. 
تاریخچه داستان اسطوره‌ای به زمان های قدیم آذربایجان 
برمی گردد... همه چیز با اندیشه و تطابق تاریخی به آن 
دوره زمانی انتخاب و کار شده است تا گواهی بر تاریخ 
غنی آذربایجان و زبان ترکی باشد«) به نقل از مصاحبه ی 

برگزارکنندگان(.
همچنان که مشخص است همه این سخنان و اساساًً 
که  است  موضوع  این  اثبات  برای  داستان  این  نمایش 
دلی دمرول» از جمله داستان های اسطوره‌ای آذربایجان 
است«، به عبارت دیگر می گویند اسطوره های آذربایجان 
با اسطوره های ایرانی متفاوت است.واقعا مشخص نیست 
براساس چه قرائنی دلی دمرول را افسانه ای آذربایجانی 
می‌دانند. و چه معیارهایی در نظر گرفته اند که به چنین 
در  آن  از  شفاهی  روایت  چند  اند؟  رسیده  نتیجه‌ای 
آذربایجان ثبت شده است؟ از این روایت ها کدام را بررسی 
کرده‌اند؟ چه موتیف ها و کهن الگوهایی در آن دیده‌اند که 

آن را برآمده از »دل اسطوره های آذربایجانی« تشخیص 
داده‌اند؟ آن چه آن ها می گویند همۀ سخنانی احساسی و 
ایدیولوژیک و از این  رو دور از موازین علمی و به ویژه 

افسانه شناسی است.
و  است  افسانه‌ای  نوع  چه  دمرول  دلی  ببینم  واقعاًً  اما 

خاستگاه یا مسقط الرأس آن کجاست.
در آخرین ویرایش فهرست تیپ های بین المللی افسانه ها 
گروه  ذیل  افسانه‌  این  اوتر  یورگ  هانس  ویراستاری  به 
اصلی »افسانه های واقع گرا« و در گروه فرعی »آزمون های 
وفاداری و پاکدامنی« با کد 899 طبقه بندی گردیده و 
خاستگاه آن یونان باستان دانسته شده است. هم چنین 
بر اساس همین منبع روایت های شفاهی از این افسانه، 
البته با تفاوت هایی، در شماری از کشورها از جمله تونس، 
و  ارمنستان  یونان،  ترکیه،  ایتالیا،  بلغارستان،  مراکش، 
هندوستان ثبت شده است )نک. A.T.U ذیل کد 899(. 

در دایره المعارف افسانه های جهان نیز که زیر نظر استاد 
اولریش مارزولف تألیف شده است. ذیل همین کد، 899، 
مقاله‌ای مشروح منتشر شده و نویسنده مشخص می کند 

که خاستگاه این افسانه یونان باستان بوده است.
بار  نخستین  ایران  در  دسترس،  در  منابع  اساس  بر 
مرحوم صمد بهرنگی ترجمه‌ای از این داستان با عنوان 
»سرگذشت دمرول دیوانه سر« فراهم کرد که پس از مرگ 
وی در سال 1348 منتشر شد. بهرنگی در مقدمۀ خود 
تاکید کرده که داستان را از کتاب دده قورقود و با حذف 
و اضافاتی به فارسی ترجمه کرده است )بهرنگی، قصه های 

بهرنگ، 195(.
خلاصه داستان‌ به این صورت است که عزرائیل می خواهد 
جان دامادی را بگیرد. پدر و مادر او، حاضر می شوند جان 
خود را به جای وی بدهند ولی بر اثر شدت ترس از این 
پیشنهاد سرباز می‌زنند. عروس حاضر می شود خود را 

فدای شوهرش، تازه داماد، نماید. به سبب این فداکاری 
خداوند به عزرائیل دستور می‌دهد جان پدر و مادر داماد 
را بگیرد و عمری دو چندان به داماد و همسرش می‌دهد.

فولکلوریک دده  افسانه در مجموعۀ  این  از  روایت  یک 
قورقود )داستان پنجم آن( آمده که ظاهراًً همین روایت 
مبنای نمایش اخیر قرار گرفته است. دده قورقود مجموعه 
ای ‌ شامل 12 داستان بوده که مربوط به فولکلور ترکان 
اوغوز است و ارتباطی با تاریخ و فرهنگ مردم آذربایجان 
ندارد. این کتاب تا سده 19 م شناخته شده نبود. در سال 
1815 برای نخستین بار کتاب با ترجمه آلمانی منتشر 
بود که شامل  بر اساس نسخۀ درسدن  این چاپ  شد. 
دوازده داستان است. نسخه‌ای نیز در کتابخانه واتیکان 

وجود دارد که 6 داستان را در برمی گیرد. 
این کتاب تا قریب 80 سال پیش نه فقط در میان عامه مردم 
آذربایجان بلکه در میان روشنفکران آذربایجانی شناخته 

شده نبود و کسی نامی از آن نشنیده بود. این را نگارندۀ 
این سطور نمی گوید بلکه سخنی است  که محمدعلی 
فرزانه مکتوب کرده است. وی که از پیشکسوتان و مروجان 
قومگرایی در آذربایجان بود در خاطرات خود ضمن شرح 
فعالیت هایش در سال 1324 چنین می نویسد: »یکی 
از ستون های صفحات داخلی روزنامه آذربایجان به متن 
فشرده‌ای از داستان های دده قورقود که تا آن زمان برای 
مردم و حتی روشنفکران آذربایجان ایران نامکشوف بود، 
اختصاص یافت. این مطالب از کتابی که در استانبول به 
همت معلم رفعت به چاپ رسیده بود استنساخ می شدند« 

)فرزانه، سال های سپری شده، 161(.
همین شاهد مثال به تنهایی مؤید نظر ماست که دده 
قورقود و از جمله دلی دمرول هیچ ارتباطی با تاریخ و 
فرهنگ آذربایجان ندارد. اما برای کسانی که به دنبال 
قورقود  دده  اگر  که:  پرسی  باید  هستند  دیگر  قرائنی 
این  داستان  دوازده  در  چرا  آذربایجانی هاست،  حماسه 
مجموعه یک بار هم نام آذربایجان نیامده است؟ چرا مردم 
آذربایجان نام های شخصیت های داستان های دده قورقود 
را برای نامگذاری فرزندان خود به کار نبرده‌اند؟ چرا هیچ 
روایت‌ شفاهی از این کتاب در میان مردم آذربایجان وجود 
نداشته است؟ چرا هیچ یک از شاعران ترکی سرای قرون 
گذشته به نام ها و داستان های آن اشاره نکرده‌اند و این در 
حالی است که در اشعار ترکی آن ها تلمیحات شاهنامه‌ای 

بارها آمده است؟« )آیدنلو، آذربایجان و شاهنامه، 567(.
هم چنین می توان پرسبد اگر دده قورقود حماسه مردم 
آذربایجان است چرا هیچ نسخه‌ خطی در این منطقه 
از آن وجود ندارد و بالاتر از آن چرا فقط دو نسخه در 
مجموع کتابخانه های جهان از آن وجود دارد و یکی از 
آن دو هم ناقص است؟ برای روشن شدن بیشتر موضوع 
اضافه می کنم قریب 600 نسخه از شاهنامه در کتابخانه 
های مختلف جهان وجود دارد و این در حالی است که 
نسخه برداری از شاهنامه بسیار مشکل تر از دده قورقود 

است زیرا حجم آن چند ده برابر دده قورقود است.
 به رغم همۀ این مسائل و به ویژه به رغم سخنان مرحوم 
فرزانه مبنی بر غرابت دده‌ قورقود برای مردم آذربایجان آیا 
باز هم می توان گفت که » این داستان از دل اسطوره های 

آذربایجان آمده است«؟
نکته تاسف برانگیز اینکه برغم همه این حقایق باز هم 
برخی از قومگرایان می گویند: »نیاکان ما با زمزمه دده 
قورقود به خواب می رفته اند«. در حقیقت به سبب تکرار 
یک موضوع غیرواقعی امر بر خود آن ها نیز مشتبه شده 

است.
اجرای این نمایش با رقصهای لزگی و لباسهای غیر بومی 
نیز تلاشی برای غیریت سازی فولکلور آذربایجان  در حوزه 
هنرهای نمایشی است.چنان که  پیش از این نیز در نمایش 
ستارخان آزموده شد.در آن نمایش نیز نشانی از ستار خان 
سردار ملی ایرا ن وجود نداشتو نمادها ، رقصها و آوازهایی 

که اراییه شد کاملا بیگانه با فرهنگ مردم آذربایجان بود.
سخن در این زمینه فراوان و فراتر از یک یادداشت کوتاه 

است
گر بگویم شرح این بی حد شود

مثنوی هفتاد من کاغذ شود

»دلی دمرول« وصله‌‌‌ای که به فرهنگ ایرانیِِ آذربایجان نمی چسبد!

نمایش بیگانگان!

به فراخور گرامی داشت صدسالگی ایرج افشار 

ایران راچرا باید دوست داشت؟

محمد جعفری قنواتی

ادامه از صفحه 3
»نوش آفرین انصاری« در ابتدا با بیان تاریخچه‌ای از »دوستی ایرج افشار 
و پدر)عبدالحسین محمود انصاری( و نحوه‌ی همکاری خویش با وی« 

سخنان خود را آغاز کرد.
و این گونه ادامه داد: »ایرج افشار را می شود از زاویه های متفاوت مورد تکریم 
قرار داد. که از مهم ترین آن ها »ایرج افشار به عنوانِِ کتابدارِِ مجموعه ساز« 
است. به طوری که کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران در زمان ایشان، از 

نظر مساحت بزرگ ترین کتابخانه‌ی ایران به شمار می‌رفت.
وی افزود: »مسئله‌ی مهم در خصوص ایرج افشار این است که »دل در گروِِ 
ایران داشت« و این عشق و علاقه به ایران در کتابخانه مرکزی به شکل 
مجموعه سازی، متبلور شد. حایز اهمیت است که خود ایرج افشار به کار 
تقویم کردن کتب)یعنی بررسی، ثبت و توصیف دقیق ویژگی های فیزیکی 
و محتوایی کتاب(، البته با همراهی استاد علی‌اصغر مهدوی اهتمام داشت؛ 
و لازم به ذکر است که هیچ کدام از این دو بزرگوار، مبلغی برای این کار 
دریافت نمی کرد. همچنین میکروفیلم هایی که به کوشش مجتبی مینوی 

در ترکیه تهیه شده بود نیز به کتابخانه‌ی مرکزی اضافه شد.
به کتابداری جدید داشت، هیچ گاه کتابخانه‌ و  افشار  ایرج  نگاهی که  در 

نسخه های ارزشمند و خطی آن را به مثابه زندانی غیر قابل دسترس برای 
جامعه و علاقه مندان نمی‌دانست و این کتاب ها را در اختیار همه قرار می‌داد«

با  افشار  ایرج  »آشنایی  به  اشاره‌ای  انصاری«  »نوش آفرین  پایان،  در 
کتاب هایی که اروپاییان در مورد ایران نوشته بودند« کرد: » این مسئله 
باعث شد تا مجموعه‌ای غنی از کتبی که ایرانشناسان غربی نگاشته‌اند، 

تهیه و به مجموعه‌ی کتابخانه مرکزی اضافه شود«.
»مجیدتفرشی« با اشاره به این که »یکی از مهم ترین استادانی که در زندگی 
من اثر داشت مرحوم ایرج افشار است«، گفت: » من اولین بار در ده سالگی 
با مرحوم افشار آشنا شدم؛ یعنی وقتی که وارد کلاس اول شدم، پدرم 
دو عدد از کتاب های او را برای من خرید. در سن ۱۶ سالگی در اتفاقی و 
تصادفی من همنشین آقای افشار شدم برای چندین سال. آقای افشار من 
را دید و از من خوشش آمد و برای فهرست اعلام و بعضی کارهای دیگر 
از من دعوت به همراهی کرد. من در شانزده سالگی دستیار غیررسمی 
آقای افشار شدم؛ چیزی که یک معجزه در زندگی من بود و به آن افتخار 
می کنم. در دوره طولانی با آقای افشار همنشین بودم و گاهی هفته‌ای دو 
سه بار به منزل او می‌رفتم. او من را با بسیاری از استادان بزرگ آشنا کرد 
و بدون کمک آقای افشار دیدن این اساتید برای من ممکن نبود. وقتی که 
برای مهاجرت آماده شدم، هیچکس به اندازه آقای افشار مشوق من نبود 
که مطالعاتم را روی اسناد آرشیوی و دست نخورده، به ویژه اسناد انگلیسی، 
بگذارم. آقای افشار بیش از آن که ما بدانیم در دانشگاه های دنیا معتبر و 
مطرح بود. من چندین مورد شخصا شاهد بودم که در دانشگاه های دنیا 

چطور به آقای افشار احترام می گذاشتند. 
 آقای افشار به نظر من در جامعه‌ی بین‌المللی فخر ایران و آبروی ایران 

بود«.
سخنران بعدی، »کاوه بیات« عضو هیئت گزینش کتاب و جایزۀ بنیاد 
موقوفات دکتر محمود افشار، با تمرکز به موضوع »دورۀ جدید و آخر مجلۀ 
آینده، به شرح تدابیری پرداخت که زنده یاد ایرج افشار در برخورد با موانع 

پیش آمده بر سر کارهای فرهنگی اتخاذ می کردند«.
 بیات در بخشی از سخنان خود گفت: » افشار آینده را یک مجلۀ پژوهشی 
فرهنگ ایران و زبان فارسی توصیف می کرد که می کوشد به روشن شدن 
تاریخ و گذشتۀ ایران و فرهنگ درخشان آن کمک کند؛ چه معتقد است 
که به آیندۀ روشن بدون آگاهی پذیری از گذشتۀ تاریک نمی توان دست 
یافت. اگر نیک و بد گذشته را بشناسیم می توانیم راههای استوار و راست 

آینده را درست بسازیم«.  
 بیات افزود: »یکی از مهم ترین ویژگی های آینده تأکید تام و تمام آن بر 
جایگاه اساسی زبان فارسی و نقش حیاتی‌اش در تأمین وحدت ملّیّ و 
حفظ تمامیت ارضی ایران بود. انتشارات مقالاتی تحت عنوان وحدت ملی 
و تمامیت ارضی و زبان فارسی نشان والای قومیت ایران، از همان شمارۀ 
اول و از دست ندادن هیچ فرصتی برای تأکید مجدد بر این امر تا به آخر 
از توجه خاص افشار بر این مقوله حکایت داشت؛ بحثی که امروزه نیز به 
دلیل تحلیل بیش از پیش توش و توان ایران و مخاطرات گسترده‌ای که 
هویت ملی و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند همچنان از اهمیت 
برخوردار است و در نظر داشتن آینده چه آیندۀ محمود افشار و چه آیندۀ 
ایرج افشار که در این زمینه هدف واحدی را دنبال می کردند می تواند در 

این رویارویی سرچشمه‌ای الهام بخش باشد«.
باید  را چرا  برنامه‌ی »ایران  به عنوان  با توجه  »هوشنگ دولت آبادی« 
دوست داشت؟« گفت: »ما ایران را دوست داریم، چون وطن ماست و 
محدوده‌ی ماست و جز آن، کسی را نمی شناسیم. بااین همه، بسیاری از 
مردم هستند که این مسئله برایشان مطرح است که ایران چه دارد که باید 
دوستش داشت؟ اگر از ایران برویم، آیا گناه کرده‌ایم؟ همه‌ی ما عاشق ایران 
هستیم، اما باید قضیه را وسیع تر از عشق به ایران بدانیم. در این مملکت 
عده‌ای از خودشان می پرسند چرا باید ایران را دوست داشته باشیم و برای 
آن بجنگیم و جان خودمان را فدایش کنیم؟ اولین مهاجر ما کسی جز 
سیاوش نیست. پنج درصد شاهنامه که تاریخ شاهانه ایران است، با وجود 
اینکه هیچ گونه رابطه‌ای بین سیاوش و شاهی نیست، مستقیما مربوط به 
سیاوش و هجرت اوست. بیست و هشت درصد شاهنامه شرح زندگی 
کیخسرو است که تمام زندگی‌اش مربوط به جنگ ها و خونخواری هایی 
است که درباره سیاوش کرد. بنابراین امکان زیادی دارد که کل ماجرای 
سیاوش و کیخسرو فقط خواسته ایرانیان باشد؛ به خاطر اینکه مسأله 
مهاجرت را جلوه بدهد. مسأله خیلی مهمی است و مردم ایران هزار سال 
برای خون ریخته سیاوش گریستند. چرا؟ چون انگیزه‌ای در ایرانیان بوده تا 
از ایران فرار کنند و سنت ایران همیشه با این انگیزه مخالفت کرده است.

وی افزود: مثلا حافظ گله می کند و می گوید باید از این ورطه گریخت. 
کلمه ورطه خیلی معنا دارد. یعنی حافظ هم می خواسته از این ورطه 
بگریزد. در تاریخ ما مهاجرت های زیادی از جانب متفکران و فلاسفه ایران 
به هند داریم. از همه این ها گذشته مبادا شما سعدی را به خاطر اینکه 

می خواسته به بغداد برود محکوم کنید. چون آن زمان نه آمریکا کشف 
شده بود، نه استرالیا. اگر در زمان سعدی این کشورها کشف می شدند، 
شاید به جای بغداد به این کشورها مهاجرت می کرد. عرضم این است که 

مهاجرت دغدغه ایرانیان بوده است.
دولت آبادی در پایان تاکید کرد: الآن مساله ایران از حدود احساسات یک 
عده به کلی بیرون رفته است. ما که اینجا جمع شد‌ه‌ایم همه علاقه مند به 
ایران هستیم. باید به این فکر باشیم که یک گفتگوی عمومی ایجاد کنیم 
تا مردم حرف هایشان را بزنند و به جایی برسیم که مملکت از این وضع 

بی سامان کنونی نجات پیدا کنند«.
»مصطفی محقق میرداماد« با اشاره به »ارادت دیرینه خود به افشار« به 
مقدمه نویسی های او بر آثار مفاخر فرهنگی مانند »تاریخ وصاف« اشاره کرد 
و نقش او را »در زنده نگه‌داشتن چهره های فرهنگی ایران« حیاتی ارزیابی 
کرد. سپس در پاسخ به پرسش محوری این نشست درباره »ایران‌دوستی« 
گفت: »ایران را دوست ‌داریم نه فقط به خاطر رودخانه و کوه و جنگل آن؛ 
بلکه یکی از دلایل، سنت های فرهنگی زیبای ما چون »وقف علمی و 
فرهنگی« است. این سنت، تلاشی ارزشمند برای حفظ تمدن ایران‌زمین 

است که افشار خود نمونه‌ای از این واقفان بود.«
محقق میرداماد با تأکید بر اینکه »ملت ایران یکی از مفاخر مهم ماست«، 
توضیح داد: »ایرانیان به خوبی می‌دانند که باید از دین خرافی فاصله 
بگیرند. ما ایرانی ها از قدیم دینداری خردمندانه داشتیم.« او با استناد به 
بیت آغازین شاهنامه »به نام خداوند جان و خرد«، به پیوند ناگسستنی 
جان و خرد در اندیشه ایرانی اشاره کرد و گفت: »در اندیشه فردوسی آنکه 
جان دارد خرد هم دارد.« وی در تفسیر مصرع دوم همین بیت »کزین 
برتر اندیشه برنگذرد« اظهار کرد: »فردوسی پروردگار را در کنار اندیشه قرار 
داده است؛ یعنی خدا را باید با اندیشه شناخت نه با خرافات و جهل. از این 

روست که معتقدم این بیت شاهنامه جزو سرمایه های ما ایرانیان است«.
»ابویی مهریزی«، استاد تاریخ اسلام نیز در بخش دیگری از این مراسم، به 
»نجابت فرهنگ سحرانگیز ایرانی اشاره کرد« و شخصیت هایی چون ایرج 

افشار را نشان‌دهنده این »تاریخ کهن و مایه افتخار ملی« دانست.
برگزاری پنل علمی، رونمایی از سند هویتی ایرج افشار، ‌رونمایی از تمبر 
استاد ایرج افشار و اجرای موسیقی سنتی از دیگر برنامه های این مراسم 
نکوداشت بود. پایان بخش این مراسم ، پخش دو پیام تصویری از »تورج 

دریایی« استاد ایران شناسی و »محمود امیدسالار« بود.
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بررسی گزارشی ساده و علمی از یک پژوهش تازه در این 
مقاله، با تکیه بر DNA باستانی نشان می‌دهد که »ستون 
فقرات ژنتیکی« مردمِِ نوار شمالی فلات ایران در دست کم 
سه هزاره پایدار مانده است؛ از حدود ۴۷۰۰ پیش از میلاد 
تا میانۀ دورۀ ساسانی. نویسندگان با تحلیل نمونه های تازه 
و مقایسه با داده‌های منتشرشده نتیجه می گیرند که هستۀ 
ژنتیکیِِ شکل گرفته در نوسنگیِِ زاگرس، همراه با مؤلفه‌ای 
مرتبط با قفقاز جنوبی، تا دوره های تاریخی هم چنان غالب 

بوده و تغییر بزرگی ندیده است.

پژوهش چه کرده است؟
گروه پژوهشی ۵۰ نمونۀ انسانی از ۹ محوطۀ باستانی در ایران را 
بررسی کرده‌اند؛ از این میان ۲۳ ژنوم مادری )mtDNA( و ۱۳ 
ژنوم هسته‌ایِِ جدید به‌دست آمد که بازۀ زمانی ۴۷۰۰ پیش از 
میلاد تا ۱۳۰۰ میلادی را پوشش می‌دهند. تمرکز نمونه گیری 
بر شمال ایران بوده- به‌ویژه دوره های هخامنشی، اشکانی و 
ساسانی-تا مشخص شود آیا رفت‌وآمدهای تاریخی توانسته‌اند 

استخوان بندی ژنتیکی مردم این ناحیه را تغییر دهند یا نه.

چطور نتیجه گرفتند؟
داده های تازه کنار یک مجموعۀ مرجع بزرگ از غرب آسیا و 
آسیای جنوب مرکزی قرار گرفت. تصویر کلی این است که 
جمعیت های باستانیِِ ایران روی یک »شیب ژنتیکیِِ شرق–

غرب« قرار می گیرند: هرچه به سوی غرب برویم، شباهت به 
کشاورزان نوسنگیِِ آناتولی و شامات بیشتر می شود، اما در 
همه جا هستۀ ایرانیِِ نوسنگی و مؤلفۀ قفقازی نقش اصلی 
را بازی می کند. نمونه‌های تاریخیِِ شمال ایران درست در 
میانۀ همین شیب قرار می گیرند؛ یعنی نه غربیِِ محض‌اند و 
نه شرقیِِ محض، بلکه ادامۀ همان الگوی درازمدتِِ فلات‌اند

یک یافتۀ مهم از آغاز دورۀ مس سنگی
در  آغازین«  از »مس سنگیِِ  تازه  ژنوم  یک  پژوهش  این 
جنوب غرب ایران معرفی می کند که از نظر زمانی قدیمی تر 
نتیجۀ  ایران است.  از تمام ژنوم های مس سنگیِِ پیشینِِ 
روشن: این فرد بیش از هر چیز به کشاورزان نوسنگیِِ ایرانی 
شبیه است؛ با نشانه هایی از پیوندهای غربیِِ همسایه. به 
زبان ساده، از همان آغازِِ مس سنگی هم تداوم زیستی درونِِ 

فلات دیده می شود و هم تماس های فرهنگی و انسانی با 
نواحی مجاور، بی آن که زمینۀ ایرانی دگرگون شده باشد.

شهرسوخته، تپه حصار و پیوند با آسیای جنوب مرکزی
خویشاوندی  پیش تاریخی،  ایرانِِ  و شمال شرق  در شرق 
ژنتیکیِِ چشمگیری با محوطه های آسیای جنوب مرکزی 
دیده می‌شود. برای نمونه، در گروه ۱ شهرسوخته سهم 
در  و  ثبت شده  ایران  نوسنگیِِ  کشاورزان  تبارِِ  از  بالایی 
کهن ترین نمونه های مس سنگیِِ ترکمنستان نیز همین 
الگو تکرار می شود؛ نشانۀ پیوندهای پرقدمت با فلات ایران. 
هم‌زمان، شواهد باستان شناسی از شهرسوخته و تپه حصار-

از سفال خاکستری صیقلی تا ابزار و زیور- نقش آن ها را 
به عنوان مراکز تولید و توزیع نشان می‌دهد؛ نقشی که با 

مشاهدۀ »همگنی ژنتیکی« منطقه هماهنگ است.

ورود به دوره‌های تاریخی: ادامۀ همان روایت
وقتی از پایان پیش تاریخ وارد عصر آهن و سپس دوره های 
هستۀ  همان  می شویم،  ساسانی  و  اشکانی  هخامنشی، 
داده ها  است.  غالب  همچنان  ایرانی–قفقازی  ژنتیکیِِ 
نشان می‌دهد که در محوطه های تاریخیِِ نوار شمالی )از 
مرسین چال تا لیارسنگبُنُ و وستمین(، ترکیب ژنتیکی 
با  به خوبی  و  است  پیشین  روندِِ  همان  ادامۀ  در  مردم 
گروه های عصر مفرغ و آهنِِ شمال شرق ایران قابل توضیح 
است. این یعنی در طول چند سدۀ پر رفت‌وآمد تاریخی، 

»زمینۀ بومی« حفظ شده است.

نقش کوچکی برای تبارِِ استپی در شمال ایرانِِ تاریخی
پژوهش تصریح می کند که در دوره های تاریخیِِ شمال فلات 
ایران، سهم تبارِِ موسوم به »استپیِِ عصر مفرغ« اندک مانده 
است. به جای آن، نزدیکیِِ ژنتیکیِِ قوی با جوامع مس سنگی 
و عصر مفرغ در ترکمنستان و شمال شرق/شرق ایران دیده 
می شود. این الگو، با قرارگرفتنِِ جمعیت های تاریخیِِ شمال 
ایران در میانۀ »شیب شرق–غرب«، به‌خوبی همخوان است: 
ادامۀ یک نقشۀ قدیمی، نه محصولِِ موج های ورودیِِ بزرگ

جادۀ ابریشم: رفت‌وآمد زیاد، تغییرِِ ژنتیکی اندک
جزو  تاریخی  دورۀ  در  ایران  شمالی  نوار  از  بخش هایی 
مسیرهای جادۀ ابریشم بوده است. با این حال، داده های 
این  وجود  با  که  می‌دهد  نشان  پژوهش  این  ژنتیکیِِ 
رفت‌وآمدها، »پیوستگی ژنتیکی« در همان نوار حفظ شده 
و سهم تبارهای بیرونی )به‌ویژه تبار استپی( در همان سطح 
پایین باقی مانده است. نتیجۀ کلیدی برای مخاطب امروز: 

تبادلات فرهنگی و اقتصادی الزاماًً به معنای جابه جاییِِ بزرگِِ 
جمعیت نیست؛ گاهی »کالاها و ایده ها« بیشتر از »ژن ها« 

سفر می کنند.

خطوط مادری و پدری چه می گویند؟
علاوه بر داده های ژنومیِِ کامل، پژوهش به مسیرهای تک‌والدی 
)مادری و پدری( هم نگاه کرده است. بررسی تغییرات این 
خطوط در گذر زمان )از پیش تاریخ تا امروز( پیام واحدی دارد: 
ثبات و پایداری. به بیان روشن، »ریشه‌های تک‌والدی« در 
فلات ایران پایدار مانده و تصویر کلیِِ تداوم را تقویت می کند.

قرون میانه و امروز: نتیجۀ کلی پابرجاست
هرچند برای قرون میانه فقط دو ژنوم در دست است )یکی 
از آن ها در همین مطالعه(، داده ها نشان می‌دهد که بخش 
عمده‌ای از »ذخیرۀ ژنتیکی ایران باستان« تا آن دوره هم 
پایدار بوده و فقط تغییراتِِ اندکی رخ کرده است. هم چنین 
تأکید می شود که برای روشن ترشدنِِ وضعیتِِ دورۀ آهن 
در ترکمنستان و شمال شرق ایران باید نمونه های بیشتری 
به‌دست آید؛ در حال حاضر از ترکمنستان فقط یک ژنومِِ 
عصر آهن و از شمال شرق ایران هیچ ژنومِِ عصر آهن وجود 
ندارد. این خلأ داده، مانع نتیجۀ اصلی نیست، اما مسیر 

پژوهش های آینده را نشان می‌دهد.

جمع بندی برای مخاطب عمومی
این مقاله با اتکا به مجموعه‌ای از داده های نو و قدیم، به 
پرسشی ساده پاسخ داده است: آیا در نوار شمالی فلات 
ایران، طی چند هزار سالِِ پرحادثه، »رشتۀ ژنتیکیِِ مردم« 
گسسته شده است؟ پاسخِِ مبتنی بر شواهد این است: نه. از 
نوسنگیِِ زاگرس تا دوره های هخامنشی، اشکانی و ساسانی، 
کشاورزان  در  ریشه‌اش  غالب-که  ژنتیکی  زمینۀ  همان 
یافته و در  ادامه  ایران و مؤلفۀ قفقازی است-  نوسنگیِِ 
دوره های تاریخی هم دست بالا را داشته است؛ شباهت های 
استپی در این نوار کم‌رنگ است و نزدیکیِِ ژنتیکی با جوامع 
کهنِِ ایران و آسیای جنوب مرکزی برجسته می ماند. به بیان 
فشرده، روایت ژنتیکیِِ شمال فلات ایران یک خطِِ پیوسته 

است؛ تغییرات جزئی روی یک زمینۀ دیرپا.

یادداشت روشی کوتاه
نویسندگان داده های تازه را با دقت بالایی تولید و ارزیابی 
کرده‌اند؛ از کنترل کیفیت تا سنجش های آماری و مقایسه 
با مجموعه های مرجع. این رویکرد محتاطانه باعث می شود 
نتیجۀ اصلی- یعنی دوام هستۀ ژنتیکی ایرانی در نوار شمالی 

فلات-وزن علمی کافی داشته باشد و مبنای محکمی برای 
پژوهش های بعدی فراهم کند.

نتیجۀ کلیدی برای مخاطب امروز
اگر بخواهیم پیام مقاله را در یک جمله خلاصه کنیم: »با 
وجود رفت‌وآمدهای تاریخی و شبکه های گستردۀ ارتباطی، 
تا  مس  عصر  از  ایران  فلات  شمالی  نوار  مردمِِ  ژن های 
ساسانی پیوسته مانده‌اند.« این جمع بندی شواهدی علمی 

برای تداوم ژنتیکی ایرانیان در این ناحیه به دست می‌دهد و 
پایه‌ای روشن برای تکمیل نقشۀ گذشتۀ جمعیت های ایران 

با داده های بیشتر در آینده فراهم می کند.
ارجاع مقاله:

 Scientific Reports (۲۰۲۵) - «Ancient DNA 
 indicates 3,000 years of genetic continuity
 in the Northern Iranian Plateau, from the

.»Copper Age to the Sassanid Empire

Iranshahr
ایرانشهر

پیوند ناگسستنی آذربایجان و شاهنامه

اولین حضور داستانی منطقه آذربایجان در شاهنامه در دوره 
پادشاهی کاووس و با ذکر نام اردویل) اردبیل( است که آزمون 
تعیین جانشین شهریار ایران)کی کاووس( در آنجا برگزار می شود 
و کیخسرو پس از کامیابی در این کار، آتشکده مهم و معروف 
نام آذربایجان به صورت  از آن  آذرگشسپ را می سازد. و بعد 
»آذرآبادگان« ـ که ظاهرا تغییر فردوسی در وجه »آذربادگان« به 
ضرورت وزنی است ـ چندین بار در شاهنامه آمده است. البته غیر 
از آذرآبادگان، اردویل و آذرگشسپ، نام دریای چیچست و دشت 
دوک هم از این بخش از جغرافیای ایرانِِ بزرگ در شاهنامه ذکر 

شده است. )آیدنلو، سجاد، صص 27و28(
همان طور که پیداست آذربایجان در شاهنامه، همواره بخش 
بوده و هم بعضی رویدادهای داستانی و  ایران‌زمین  از  مهمی 
تاریخی در آنجا اتفاق افتاده است. همچنین به دلیل وجود بنای 
آتشکده آذرگشسپ در آنجا، به نوعی دارای تقدس و احترام نیز 
بوده است؛ از این روی شاید توان گفت پایتخت دینی ـ معنوی 
و یا پایتختِِ دومِِ ایران محسوب می شده است. به این نکته باید 
افزود که مردمان آذربایجان نیز در شاهنامه همواره با صفت‌‌هایی 
نیکو، چون »بزرگان و آزادگان« معرفی و ستوده شده‌اند. )همان(

همچنین نام آذرآبادگان را اولین بار در آغاز داستان کیخسرو 
و هنگامی می بینیم که او برای نیایش در آتشکده آذََرگُُشََسپ 

بدانجا رفته است:
چنین تا در آذرآبادگان

بشد با بزرگان و آزادگان
همی باده خورد و همی تاخت اسپ

بیامد سوی خانِِ آذرگشسپ
)سیدی فرخد، مهدی،صص29و30(

یک نکته بسیار مهم دیگر این است که در شاهنامه، آذربایجان و 
مردمان آن هیچ ربط و نسبتی با توران و ترکان ندارند. )همان( 
اگرچه حتی در دروان اساطیری نیز زمانی که جهان بین فرزندان 
فریدون تقسیم می شد، ناحیه‌ای که بعدها توران نامید شد، به 

یکی از فرزندان شاه فریدون، یعنی تور تعلق داشت.
از  یکی  نام  آذرگشسب   / آذرگشنسپ  که  داشت  توجه  باید 

مهمترین آتشکده های ایران باستان است. در روایات اساطیری 
و...،  زادسپََرََم  وزیدگی های  و  بندهش  چون  کتاب هایی  در  و 
آذرگشنسپ در ساحل دریای چیچست قرار دارد . این آتش به 
همراه دو آتش دیگر در شهریاری هوشنگ یا تهمورس پدیدار 
شدند و بر پشت گاو جابجا می شدند تا اینکه در نیمه راه بر اثر 
وزش باد سخت، آتش پایه که در پشت گاو قرار داده شده بود بر 
دریا افتاد، و بدین صورت آتش به سه بخش تقسیم گردید و بر 
سه آتش پایه نشانده شدند . آذرگشنسپ تا پادشاهی کیخسرو 
پاسبانی جهان می کرد و هنگامی که کیخسرو بتکده کنار دریاچه 
چیچست را ویران کرد، بر یال اسب او نشسته و تیرگی و تاریکی 
را از میان برد و جهان را روشن نمود و در جای همان بتکده یعنی 
بر فراز کوه اسنوند آتشگاهی برپا گردید و بدان سبب بود که این 
آتش را گشنسپ خواندند چون بر یال اسب نشانده شده بود.

)وزیدگی های زادسپرم، فصل 3، بند  86 ، بندهش، بخش 9، 
بند 124 و 125(

همچنین طبق استنباط دکتر خالقی مطلق در این دو بیتِِ 
داستان بهرام گور غرض از »آذََر« همان آذرآبادگان است:

که از جنگ بگریخت بهرامشاه  
  وزان سوی آذََر کشیده ست راه

چو بهرام رخ سوی آذََر نهاد  
  فرستاده‌ی قیصر آمد چو باد 
)سیدی فرخد،مهدی ،ص29(

لفظ آذر گشسپ از دو جز تشکیل شده است که »آذر« به معنای 
آتش، و »گشنسپ« از گُُشن و به معنای »نر« و »اسب« می باشد 
و بر روی هم رفته به معنی آتش اسب نر است .) شکوهی، 1395، 

ص 35 ؛ منصوری، 1401، ص 4( 
البته برخی فرهنگ نویسان آن را به معنای »آتش جهنده« نیز 

آورده‌اند، چنانکه نویسنده غیاث اللغات در این باره می نویسد:
آذرگشسپ... به معنی آتش جهنده که عبارت از برق است و نام 
آتشخانه‌ای، چون همیشه آتش آن شعله‌زن می نماید و بعضی 
گویند که این مخفف آذرگشتاسب است، چرا که بنا کرده پادشاه 

گشتاسب بود. )رامپوری، 1393، ص 6 و7(
 از لحاظ تاریخی این آتشکده گویا نخستین بار در دوره اشکانیان 
بنا گردیده و در دوره ساسانیان به صورت آتشکده مهم و مرکزی 
قلمداد شده است. در مهرهای یافت شده از شیز که حدوداًً به 
سال‌های 400 تا 425 م تعلق دارند عنوان »مََگوپت آذرگشنسپ« 
یعنی مغ بزرگ آذرگشنسب حک شده است .)رجبی، 1387، 

ج1، ص 242 ؛ سامی، 1388، ج1، صص 291 ـ 290(
این آتشکده چنانکه بیان شد در دوران ساسانی از اهمیت فراوانی 
برخوردار بوده است، چنانکه به فرمان شاپور، رونوشتی از اوستا 
را در آذرگشنسپ نگهداری می کرده‌اند ، همچنین پادشاهان 
ساسانی به زیارت این آتشکده می‌رفته‌ و انوار زیورآلات و هدایای 
فراوان بدانجا اهدا می نموده‌اند، چنانکه بهرام پنجم سنگ‌های 
قیمتی تاجی را که از خاقان و همسرش گرفته بود به این آتشکده 
فرستاد.)کریستین سن، 1388، ص 100( حتی گفته شده که 
پادشاهان ساسانی پس از تاجگذاری ، پیاده از تیسفون به زیارت 

این آتشکده می‌رفته‌اند.
نکته جالب توجه دیگر که نباید از نظر دور داشت این است که 
در ادبیات پهلوی، آذربایجان را محل برآمدن زردشت می‌دانسته‌ 
و از این روی هم این منطقه را بسیار گرامی می‌داشته‌اند، اگرچه 
این موضوع در شاهنامه مورد اشاره قرار نگرفته است.  در پایان 
به ابیاتی از شاهنامه‌ی فردوسی)به تصحیح جلال خالقی مطلق( 
که در آن از آذربایجان به اَشَکال مختلف یاد شده اشاره می کنیم

بزرگان که از بَرَدََع و اردویل  
  به پیشِِ جهاندار بودند خیل
سپهدار گودرز را خواستند   
  چپِِ لشکرش را بیاراستند

)جلد2-ص796(
***

همان اسپِِ تو شاه اسپ منست   
 کلاه تو آذرگُُشسپ منست   

)جلد1- ص374(
***

ز بیرون، چو نیم از تگِِ تازی‌اسپ      
 برآورد و بنهاد آذرگُُشسپ 

)جلد 1- ص449(
***

ز پاکیزه‌جانِِ فََرود و زََرشسپ        
همی برفروزم چُُن آذرگُُشََسپ 

)ج2-ص 520(
***

نشستند گُُردان و رستم بر اسپ   
 بِکََِردارِِ رُُخشنده آذرگُُشََسپ 

)ج2-ص 667(

تداوم ژنتیکی در نوار شمالی فلات ایران از عصر مس تا ساسانی

ایرانشهر همین جاست که ایستاده‌ایم
نیما عظیمی

فرزانه هاشم پور
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بیستم مهرماه، روزی که به نام حافظ شیرازی، لسان‌الغیب، 
مزین گشته است؛ فرصتی مغتنم برای تأمل در گستره نفوذ 
این شاعر بزرگ در فرهنگ و هویت ایرانی است. حافظ، 
با زبانی شیوا و کلامی نافذ، توانسته است مرزهای جغرافیا 
و زبان را درنوردد و در قلب تمامی اقوام ایرانی، از شیراز تا 
خراسان و از خلیج فارس تا آذربایجان، جای گیرد. اما در 
میان تمامی این دلبستگی ها، ارتباط آذربایجان با خواجه 
شمس‌الدین محمد، یک رابطه صرفاًً ادبی نیست، بلکه یک 
پیوند عمیق فرهنگی و هویتی است که ریشه های تاریخی 
و عاطفی دارد و جلوه های آن در نام گذاری ها و ادبیات 

شفاهی مردم این دیار مشهود است.
 

حافظ و موقعیت تاریخی آذربایجان در قرن هشتم
درک جایگاه حافظ در آذربایجان نیازمند توجه به بستر 
تاریخی قرن هشتم هجری )دوره تیموری و پس از آن 
ایلخانیان( است. در آن زمان، آذربایجان، به ویژه تبریز، نه 
تنها یک مرکز تجاری و سیاسی، بلکه یک کانون درخشان 
علمی و ادبی بود. شخصیت هایی نظیر خاقانی شروانی، 
در  زندگی  وجود  )با  تبریزی  قطران  و  گنجوی  نظامی 
دوران های پیشین( و شاعران معاصر حافظ در آن منطقه، 

گواه بر این شکوه بودند.

در فضای تبادل ادبی آن دوران، اشعار حافظ نیز به سرعت 
آذربایجان  ایران منتقل می شد.  نقاط  به سایر  از شیراز 
در زمان ایلخانیان و سپس آل جلایر، به عنوان بخشی 
جدایی ناپذیر از فلات ایران، مرکز توجه شعرا و اندیشمندان 
بود. غزل های پر مغز و عارفانه حافظ، که مملو از مضامین 
حکمت، عشق زمینی و آسمانی، و نقد اجتماعی بود، به 
سرعت با ذوق و سلیقه مردم آذربایجان که خود درگیر 
دگرگونی های شدید سیاسی و اجتماعی بودند، سازگار شد

 
جایگاه لسا‌نالغیب در خانه های آذربایجان

برای مردم آذربایجان، که این روزها ترکی آذری را به 
عنوان زبان مادری و زبان محاوره استفاده می کنند، زبان 
فارسی جایگاه منحصر به فردی دارد. فارسی، در کنار 
ترکی آذربایجانی و پیش از آن آذری پهلوی، زبان علم، 
فلسفه، شعر و هویت مشترک ملی است. در این میان، 
دیوان حافظ نقش یک ستون فرهنگی را ایفا می کند. در 
بسیاری از خانه های تبریز، ارومیه و اردبیل، دیوان حافظ 
جایگاهی مقدس دارد و پس از قرآن کریم، مهم ترین کتاب 
برای تفأل و استخاره در لحظات حساس زندگی، شب یلدا 
و اعیاد مختلف است. این تفأل، صرفاًً یک بازی نیست؛ 
بلکه اعتماد به کلام لسان‌الغیب است که گمان می‌رود 

حامل الهام و پیشگویی است.
مضامین عرفانی حافظ، از جمله رندی، می‌گساری مجازی 
و نقد ریاکاری، با روحیه سنتی و در عین حال عمیقاًً 
مذهبی و عرفانی مردم آذربایجان قرابت دارد. این مردم، 
که از دیرباز با تصوف و عرفان عجین بوده‌اند، در کلام 

حافظ، پژواک درونیات خود را می یابند.

 ارس: مرز جغرافیایی و وصل فرهنگی در غزل حافظ
شاید یکی از زیباترین و مستندترین دلایل پیوند حافظ با 
این سرزمین، اشاره صریح او به رودخانه‌ ارس باشد. ارس، 
مرز تاریخی ایران و قفقاز، همواره نماد جغرافیا، حیات و 
هویت برای مردم آذربایجان بوده است. حافظ در غزلی 
معروف، در بیت مطلع، رود ارس را با لحنی توأم با اشتیاق 

و احترام مورد خطاب قرار می‌دهد:
ای صـبا گـر بـگذری بـر سـاحل رود ارس

بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس
این خطاب، نشان از اهمیت و خاطره‌ای عزیز در ذهن 
حافظ از آن دیار است. او به صبا فرمان می‌دهد که نه تنها 
از آنجا بگذرد، بلکه با ادب و تواضع، بر خاک وادی بوسه 
زند و به این ترتیب، نفس خود را از عطر آن سرزمین 
خوشبو و مشکین کند. این تکریم، صرفاًً یک توصیف 
جغرافیایی نیست؛ بلکه ستایشی است از “منزل سلمی” 
)معشوق یا استعاره‌ای از سرزمین دوست‌داشتنی( که پر 

از صدای حیات و جنبش )ساربانان و بانگ جرس( است:
منزل سلمی که بادش هر دم از ما صد سلام
پـرصـدای سـاربـانـان بیـنی و بـانگ جرس

این غزل، برای مردم آذربایجان، سندی شاعرانه است که 
نشان می‌دهد حتی شاعر پارسی گوی بزرگ شیراز، روح و 

قلب خود را متوجه مرزهای شمالی ایران کرده است.
 

روستای »حافظ«: نماد عشق مردم به لسا‌نالغیب
شاید هیچ نمادی گویاتر از نام گذاری یک مکان جغرافیایی 
توسط مردم محلی نباشد. در میان روستاهای  آذربایجان 
»حافظ«  را  آن  نام  که  دارد  وجود  روستایی  شرقی، 

گذاشته‌اند. این روستا که در نزدیکی منطقه‌ی ترکمانچای 
)جایی که قرارداد ننگینی میان ایران و روسیه تزاری بسته 
از جاده ی  شد( در شهر کوچک قره چمن، کمی دورتر 
قدیمی تبریز به تهران واقع است، تجلی اوج احترام و عشق 

مردم به لسان‌الغیب است.
این نام گذاری، به دور از هر گونه اجبار اداری یا سیاسی، از 
یک انتخاب عمیق فرهنگی سرچشمه می گیرد. در واقع، 
اهالی این روستا با این انتخاب خود، حافظ را به جزئی از 
بافت زندگی و طبیعت خود تبدیل کرده‌اند. حافظ، نه یک 
شخصیت دوردست و تاریخی، بلکه یک هویت زنده و یک 
سنت جاری است.این اقدام، یادآور آن است که میراث 

فرهنگی ایران، فارغ از زبان گفتار روزمره، در قلب تک تک 
مردمان این سرزمین جای دارد.

در پایان این مقاله کوتاه باید بگویم که حافظ شیرازی، 
به عنوان یکی از مهم ترین ستون های هویتی ایران، در 
آذربایجان نقشی فراتر از یک شاعر ایفا می کند. او نماد 
وحدت ملی بر بستر تنوع است. در روز بزرگداشت او، این 
نکته بار دیگر تأیید می شود که کلام سحرآمیز حافظ، فراتر 
از سلیقه و زبان، تمامی ایرانیان را به یکدیگر پیوند می‌دهد. 
از نوای ارس در غزل های او گرفته تا روستایی که به نامش 
مزین شده، حافظ در آذربایجان زنده‌ است؛ زنده‌ به عنوان 

زبان مشترک، فال نیک و ریشه ناگسستنی ایرانیت.

اَبََرَزبان ها ممکن است در  زبان فارسی یک »اَبََرَزبان« است و 
برخی شاخصه‌ها پررنگ‌تر و در بعضی کم توان تر ظاهر شده باشند 
اما توانسته‌اند قله های رفیع ادبی، اندیشه‌ای و هنری را در خود 

جای دهند و تولیدکننده دانش باشند.
زبان بر اساس نیاز به‌وجود آمده است و ارتباط بنیادی ترین نیاز 
انسان، به عنوان موجودی هوشمند و اجتماعی بوده است. در واقع 
ارتباط و گفت‌وگو، مهم‌ترین دلیل وجودی پدیدار شدن زبان 
است، البته در کنار آن، انتقال احساس و باورها و خواسته ها هم 

در هر زبانی به نوعی وجود داشته است.
بیش‌از هفت هزار زبان در جهان وجود داشته که از این شمار، 
حدود صد زبان گویش‌وران پرتعدادی دارند و می توان آن ها را 
زبان های پرکاربرد دانست. زبان انگلیسی و زبان ماندارین با بیش 
از یک میلیارد گویش‌ور در بالای این فهرست جای دارند و از 

لحاظ کمّّی، گویندگان پرشماری دارند.
اما یکی دیگر از مهم ترین کاربردهای زبان، انتقال اندیشه و دانش 
است و هم چنین بهره گیری از زبان به مثابه ابزار هنر. تنها تعداد 
اندکی از زبان ها توانسته‌اند از دایره نیازهای نخستین فراتر بروند 
و نیازمندی‌های بشر اندیشمند مانند نیاز به اجتماع، فرهنگ، 

تمدن و اندیشه و هنر مطرح کنند.
وارد سطوحی دیگر  توانسته‌اند  زبان‌ها  برخی‌از  به عبارت‌دیگر، 
شوند و کارکرد و جایگاهی فرازبانی بیابند. این زبان ها وارد سه 
ساحتِِ اندیشه، هنر و دانش شده‌اند و توانسته‌اند نقش تمدن ساز 
بیابند و جایگاه خود را از مجموعه‌ای نشانگانی و واژگانی فراتر 

ببرند و فرهنگ و مدنیت بیافرینند.
از این چشم‌انداز، زبان ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند؛ زبان و 
اَبََرَزبان.  »زبان« سامانه‌ای از نشانه ها، واژه ها و دستور خاص خود 
است که ارتباط و گفت‌وگو را شکل داده و احساس و باورهای 
یک قوم یا ملت را انتقال می‌دهد. »اَبََرَزبان« افزون بر این تعریف، 
وارد فضای فرازبانی شده و دربردارنده‌ی اندیشه، دانش و هنر در 

ساحت فرازمانی و فرامکانی است.
در واقع ویژگی های »اَبََرَزبان« را می توانیم چنین برشماریم:

1. زبانی که دارای آثار پُرُشمارِِ ادبی، دانشی و اندیشه‌ای باشد.
2.  زبانی که تاثیرگذاری جهانی داشته باشد.

۳. تاریخی پربار و تاثیرگذار داشته باشد.
4.  زبانی که یک تمدن و فرهنگ را به وجود آورده باشد.

از  مجموعه‌ای  یعنی  است،  مادر  زبانِِ  یک  اَبََرَزبان،   .۵
خرده فرهنگ ها، زبان ها و آثار را در زیرمجموعه خود دارد.

گویشوران  و  زبان  یک  غنای  به‌دلیل  فرهنگی  توانشِِ  این 
فرازمانی  و  پدیده‌ای جهانی  به  را  زبان  و  به‌دست می آید  آن 
بدل می کند. زبان فارسی یک زبان هندواروپایی است که در 
زیرمجموعه‌ زبان های ایرانی قرار می گیرد. در این خانواده‌ زبانی، 
زبان ها و گویش های متعددی وجود دارند که برخی از آن ها 
به عنوان زیرمجموعه‌ فارسی تلقی می شوند. این زبان ها و گویش ها 
شباهت های زیادی از نظر ساختار، واژگان و تاریخ دارند. برخی از 

مهم ترین زبان ها و گویش های مرتبط با زبان فارسی عبارتند از:

۱. گویش های فارسی )گویش های منطقه‌ای فارسی(.
فارسی دری: گویشی از فارسی که در افغانستان رایج است و با 

فارسی معیار ایران شباهت زیادی دارد.
فارسی تاجیکی: گونه‌ای از فارسی که در تاجیکستان صحبت 

می شود و با خط سیریلیک نوشته می شود.
فارسی خراسانی: گویشی که در شرق ایران )خراسان بزرگ( 

رایج است.
افزون برآن لهجه های مناطق مختلف ایران را نیز دربرمی گیرد؛ 
مانند اصفهانی، شیرازی، یزدی، کرمانی و ... که تفاوت هایی 

محلی دارند.
۲. زبان‌ها و گویش‌های ایرانی مرتبط با فارسی.

این زبان ها به فارسی نزدیک هستند اما تفاوت‌های قابل توجهی 
دارند:

لری: در مناطق لرستان و کهگیلویه و بویراحمد.
بختیاری: یکی از گویش های زبان لری، رایج در میان عشایر 

بختیاری.
سورانی،  مانند  گویش هایی  شامل  کردی  زبان‌های  کردی: 
کرمانجی، و کلهری هستند که به فارسی شباهت های فراوانی 

دارند.
بلوچی: زبان مردم بلوچ که در ایران، پاکستان و افغانستان 

صحبت می شود.
مازندرانی )طبری(: زبان مردم شمال ایران که واژگان و ساختار 

آن شباهت‌هایی به فارسی دارد.
گیلکی: زبان مردم گیلان.

تالشی: زبان مردم تالش در شمال غربی ایران.
تاتی: گویشی که در بخش هایی از ایران و جمهوری آذربایجان 

رایج است.
۳. گویش‌های تاریخی مرتبط با فارسی.

پهلوی )فارسی میانه(: زبان رسمی دوران ساسانی که پیش‌زمینه‌ 
فارسی نو است.

نوشته  با خط میخی  زبان هخامنشیان که  فارسی باستان: 
می شد.

سُُغدی و خوارزمی: زبان‌های ایرانی شرقی که تأثیراتی بر فارسی 
داشته‌اند.

این زبان ها و گویش ها با زبان فارسی اشتراکاتی در ساختار، 
ریشه های واژگان و تاریخ دارند، اما هرکدام ویژگی های خاص 
خود را نیز دارا هستند؛ زبان فارسی یک اَبََرَزبان است. نمونه های 

دیگر اَبََرَزبان ها، عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسه است.
شاخصه ها  برخی  در  است  ممکن  اَبََرَزبان ها  دریچه،  این  از 
پررنگ تر و در بعضی کم توان تر ظاهر شده باشند اما توانسته‌اند 
قله های رفیع ادبی، اندیشه‌ای و هنری را در خود جای دهند و 

تولیدکننده دانش باشند.
 ویژگی هایی که زبان فارسی را اَبََرَزبان می کند

زبان فارسی ویژگی های خاصی دارد که آن را در شمار اَبََرَزبان ها 
قرار می‌دهد. اکنون افزون بر ویژگی های بالا می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
تاریخچه‌ای  دارای  فارسی  زبان  غنی:  میراث  و  پیشینه    .۱
طولانی است که به بیش‌از هزار سال پیش بازمی گردد. از دوران 
اشکانیان و ساسانیان گرفته تا دوره‌های مختلف اسلامی، آثار 
ادبی و علمی فراوانی به این زبان نگاشته شده است. آثار بزرگان 
ادب فارسی چون فردوسی، حافظ، سعدی و مولانا نه تنها در 

ایران بلکه در سراسر جهان شناخته شده است.
2. تأثیرگذاری بر زبا‌نها و فرهنگ های دیگر: فارسی در طول 
تاریخ بر زبان های مختلف آسیای میانه، قفقاز، هند و برخی 

و  واژه ها  از  بسیاری  است.  گذاشته  تاثیر  عربی  کشورهای 
اصطلاحات فارسی به زبان های ترکی، اردو، هندی و به زبان 

عربی به ویژه برخی گویش های آن وارد شده است.
3.  گستردگیِِ جغرافیایی: فارسی به عنوان زبان رسمی در ایران، 
افغانستان )به عنوان دری( و تاجیکستان )به عنوان تاجیکی( 
صحبت می شود. افزون‌براین، در بسیاری از مناطق دیگر مانند 
هندوستان، پاکستان و آسیای میانه، به عنوان زبان دوم یا زبان 

فرهنگی مطرح است.
متفکران،  از  بسیاری  زبان  فارسی  ادبی:  و  علمی  زبان    .۴
در دوران طلایی  است.  بوده  برجسته  ادیبان  و  دانشمندان، 
اسلام، زبان فارسی زبان غالب در علوم مختلف مانند فلسفه، 
ریاضیات، پزشکی و شیمی بود. بسیاری از آثار علمی مهم به 

زبان فارسی نگاشته شده‌اند.
۵.  غنای واژگانی و زیبایی ادبی: زبان فارسی به خاطر غنای 
واژگانی، ساختارهای شعری و ادبی خاص خود شناخته شده 
بیان  برای  این زبان  از  توانسته‌اند  است. شاعران فارسی‌زبان 
مفاهیم عمیق فلسفی، عرفانی، اجتماعی و انسانی استفاده کنند

6. ساده‌ بودن نوشتار و خواندن: الفبای فارسی نسبت به بسیاری 
از زبان های دیگر ساده تر است. این زبان اگرچه با حروف الفبای 
عربی اشتراکاتی دارد، اما از برخی حروف جدید و دگرگونی ها 

در رسم‌الخط برخوردار است.
۷.  ویژگی های زبانشناختی خاص: زبان فارسی ویژگی هایی 
دستوری  حالت های  نبودنِِ  اسم ها،  در  نبود جنسیت  مانند 
پیچیده و بهره‌وری گسترده از ساخت های دستوری ساده دارد 
که آن‌را به زبانی کاربردی و قابل فهم برای مردم تبدیل کرده 
است. این ویژگی ها باعث می شود که زبان فارسی به عنوان یک 
زبان معتبر جهانی با توانایی های فرهنگی، علمی و ادبی ویژه در 
زمره‌ اَبََرَزبان ها قرار گیرد. زبان فارسی یک زبان مادر است؛ و 
مجموعه‌ای از زبان ها مثل سُُغدی، تاتی، پشتو، کردی، مازنی و... 
در زیرمجموعه‌ این زبان قرار می گیرند. بسیاری از دانشمندان از 
این زبان برخاسته و آثار علمی خود را در عرصه جهانی عرضه 
کرده‌اند. از نظر ادبی، زبان فارسی رتبه‌ای رشک‌انگیز و والا دارد؛ 
چنان که از ده شاعر برجسته‌ جهان، حداقل پنج تن متعلق به 
زبان فارسی است. از دیدگاه فرهنگی و تمدنی نیز می‌توان زبان 
فارسی را به عنوان اَبََرَزبان فرهنگی دانست، زیرا به عنوان رسانه‌ای 

برای بیان ارزش ها و انتقال دانش جهانی عمل کرده است.

دلایل تأثیرگذاری و نقش اَبََرَزبان فرهنگی زبان فارسی:
۱.  زبان رسمی و فرهنگی در امپراتوری های بزرگ:

در طول دوره هایی مانند حکومت های ساسانی، صفوی، غزنوی، 
سلجوقی و تیموری، فارسی نقش زبان رسمی، ادبی و دیوانی را 
در بسیاری از مناطق غرب، مرکز و جنوب آسیا ایفا کرد. زبان 
فارسی حتی پس‌از ورود اسلام به عنوان زبان ادبی و فرهنگی 
دربارها و جوامع مختلف، از هند و آسیای میانه تا عثمانی و 

قفقاز، باقی ماند.
۲.  رسانه‌ انتقال دانش و علوم:

در دوره‌ اسلامی بسیاری از آثار علمی، فلسفی و ادبی به زبان 
میان  دانش  آن،  به کمک  و  ترجمه شده  یا  نوشته  فارسی 
تمدن های مختلف منتقل شد. برای نمونه آثار ابوریحان بیرونی 

و ابوعلی سینا.

افزون براین، فارسی به عنوان میانجی میان زبان عربی )زبان علم( 
و زبان های محلی و منطقه‌ای نیزعمل کرده است.

۳.  ادبیات فارسی و نفوذ فرهنگی:
شاهکارهای ادبی فارسی، از جمله آثار فردوسی، حافظ، سعدی 
و مولانا به فرهنگ های مختلف نفوذ کرده و ارزش های اخلاقی، 
عرفانی و انسانی را منتقل کرده‌اند. زبان فارسی با شعر و ادبیات 
خود پلی برای درک فرهنگ ایرانی و اسلامی توسط دیگر ملل 

بوده است.
۴.  زبان مشترک فرهنگ‌ساز:

زبان  فارسی  قفقاز،  و  میانه  مانند هند، آسیای  مناطقی  در 
مشترک فرهنگ، ادب و دیوانی بوده است. برای مثال زبان 
دربار مغولان هند )گورکانیان( فارسی بوده و آثار بی شمارِِ ادبی، 
هنری، اجتماعی و پزشکی در این مناطق با الهام از فارسی 

خلق شده‌اند.
۵.  پیونددهنده‌ تمدنها:

فارسی نه تنها به انتقال فرهنگ ایرانی کمک کرد، بلکه به عنوان 
پلی میان تمدن های ایرانی، اسلامی و هندی نیز عمل کرد. این 
زبان در تولید و نگاهداشتِِ هویت فرهنگی مشترک در مناطق 

مختلف نقش داشت.
۶ . تأثیر بر دیگر زبانها:

فارسی بر زبان های مختلفی تأثیر گذاشته است؛ از جمله اردو، 
ترکی عثمانی، پشتو و بسیاری از زبان های آسیای میانه. این 
زبان ها از لحاظ واژگان، دستور زبان و ادبیات تحت تأثیر فارسی 
قرار گرفتند. زبان فارسی از منظر تاریخی و فرهنگی تأثیرات 
ژرفی بر جوامع و فرهنگ های مختلف گذاشته؛ و این جایگاه 
منحصربه فرد آن‌را به یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباط و انتقال 
فرهنگ در تاریخ بشر تبدیل کرده است. چنان که در بخش های 
وسیعی از جهان، زبان نقشی فراتر از محدوده جغرافیایی و قومی 
خود را ایفا کرده است؛ و ازاین‌رو تا امروز نیز میراث ادبی و 

فرهنگی آن الهام بخش بسیاری از ملت ها و فرهنگ هاست.

راهکارها و نکته هایی برای بهبود وضعیت زبان فارسی
1. داشتن نگاه متعادل و به‌روز نسبت به زبان و موضوعات آن. 
برخی از ادیبان و متعصبان گاه تلاش هایی بیهوده درباره برخی 
کلمات و... به خرج می‌دهند و هنوز هم در قرون گذشته زندگی 
می کنند و دعواهای غیرلازم را برپا می کنند و ناخواسته سبب 
غفلت از وضعیت ناخوشایند زبان فارسی می شوند. دیگر دعوا بر 
سر کسره و فتحه و ضمه و کلماتی چون: عطر یا تهی و... بیهوده 
است. زبان یک موجود زنده است که در طول زمان دیگرگون 
می شود و کلمات هم ممکن است تغییر کنند. ازاین‌رو نیاز است 
کارشناسانی انتخاب شوند که نگاهی متعادل و آگاهانه داشته 

باشند و از افراط و تفریط بپرهیزند.
و  بالاست  بسیار  بیگانه  واژه های  ورود  بسامد  متاسفانه   .۲  
نیاز است تا راهکاری برای آن پیدا شود. برخی می گویند چرا 
حساسیت نسبت به واژه های انگلیسی است و نسبت به واژه‌های 
عربی نیست؟ در پاسخ باید گفت بیش‌از یک قرن است دیگر 
واژه‌ای از زبان عربی وارد زبان فارسی نمی‌شود، آن ها هم که 
وارد شده بومی شده‌اند و تلاش برای خارج کردن آن ها بیهوده 
می نماید، اما ورود واژه های انگلیسی سیل‌وار در حال روی دادن 

است که باید از آن پیشگیری کرد.

متأسفانه متوسل شدن برخی از نخبگان و کارشناسان به این 
واژه ها به دلیل توهّّمِِ تأثیرگذاری، وضعیت کنونی را سخت تر 
کرده است؛ و به این نیز باید بی عملی و خاموشیِِ شگفت‌انگیز 

دستگاه های فرهنگی را افزود. 
به کارنبردن  فارسی،  زبان  املا و دستور  به خط و  3. توجه  
گسترش  برای  فارسی  ادبیات  به کارگیری  بیگانه،  واژه های 
زبان فارسی در داخل و خارج کشور و استفاده از زبان فارسی 
برای زبان دانش، توجه به زبان فارسی در فضای مجازی و 
به کارگیری زبانی درست و روان در متن های اداری و حقوقی 

ازجمله راهکارهایی است که پیشنهاد می شود.
با وجود  قوانین مصوب مجلس درباره‌ی زبان فارسی )مثل 
قانون ممنوعیت به کارگیری اسم ها و عنوان ها و اصطلاحات 
بیگانه( به  آن ها عمل نمی شود و قوه قضاییه هم مجازات های 

وضع شده برای عمل نکردن به این قوانین را انجام نمی‌دهد.
متاسفانه ناآگاه‌ماندن از زبان فارسی که بی خبری از یک فرهنگ 
و تاریخ پربار است همچنان ادامه دارد؛ و این درحالی ست که 
بسیاری از موضوعاتی که دغدغه دستگاه ها و مسئولان است 
در صورت خدشه و نابودی قابل بازیابی است اما اگر خط و 
نابود  نابود شود یک فرهنگ و ادبیات و تاریخ  زبان فارسی 
شده و دیگر قابل بازیابی نخواهد بود. بایسته است که همه ی 
دستگاه های فرهنگی با هم‌افزایی، در نگاهبانی از زبان فارسی 
بکوشند و با هم گرایی بیشتر در این راستا، کاری فراگیر و 

پیوسته انجام دهند.
4. طراحی سامانه‌ای که همه ویژگی های نوشتاری فرهنگستان 
را در خود جای داده باشد و ترازسازی همه متن ها، نامه ها، 
مقالات، اسناد و...  طبق دستورالعمل فرهنگستان تنظیم شود.

و  جوان  گروه‌های  تشکیل  و  فرهنگستان  سطح بندی   .5
از آن ها و رواج  خوش‌ذوق برای واژه گزینی فوری و حمایت 

برساخته های آن ها در فضای مجازی و رایاسپهر.
6. گنجاندن زبان و ادبیات فارسی در دروس حوزه های علمیه. 
بر زبان و  از تخصص های روحانیان تسلط  در گذشته یکی 
ادبیات فارسی بود که متاسفانه این موضوع پراهمیت به بوته‌ 

فراموشی سپرده شده است.
7. تعیین یک یا چند نهاد )مانند انجمن حکمت و فلسفه، بنیاد 
ایرانشناسی( برای به چاپ رساندن یک دوره‌ کامل آثار اندیشه‌ و 

فلسفه زبان فارسی در دوره‌ی پیش‌از اسلام تاکنون. 
8.  راه‌اندازی وبگاه‌ و پایگاهی برای پیشنهادهایی از زبان فارسی 
ویژه‌ نام شرکت ها؛ و نیز تعیین وبگاهی فراگیر برای پیشنهاد 
نام »آبادیس« جایی  واژه های تازه توسط مردم )وبگاهی به 
برای پیشنهاد واژه های تازه گذاشته که افزون بر کار فرهنگی، 
درآمدزایی هم می کند. چنین وبگاه هایی را باید فرهنگستان 

راه‌اندازی کند(.
9.  بهره گیری از واژه‌های بومی و محلی گویش های مختلف 
کالاها،  برای  مختلف  شکل های  در  آن ها  ترویج  و  ایران 
اصطلاحات، زبانزدها و... . برای نمونه واژه‌ »چیباد« از لری برای 

نام خودرو مناسب است.
۱0.  شوربختانه سطح واژه شناسی و املای کلمات در نسل های 
نوآمده ضعیف است. بایسته است که در دوره های تحصیل 

دانش آموزان به این مقوله، توجه ویژه شود.
۱1.  ویرایش متون فیلمنامه ها و راه‌اندازی »سیمرغ پارسی« 
برای بهترین فیلمنامه‌ای که به فرهنگ و زبان و ادبیات پرداخته 

است؛ حتی در گستره‌ جهانی.
۱2.  شاعران و نویسندگان بسیاری وجود دارند که جوان و 
توانا هستند. می توان پس‌از آموزش، از آن ها به‌عنوان راهنما و 

کارشناس زبان فارسی استفاده کرد.

به فراخور روز حافظ در گاهشمار ملّّی

وستای هم نام حافظ در آذربایجان؛ از نوای ارس تا ر

زبان و ادبیات فارسی

️ محمدرضا ربانی

چرا فارسی یک اََبََرزبان است؟ شهاب )یدالله( گودرزی
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از انقلاب اکتبر هم اکنون ۱۰۸ سالی می گذرد و از فروپاشی 
شوروی هم ۳۴ سالی ایضاًً. هرچند چپگرایی با انقلاب اکتبر 
روسیه آغاز نشده و همانطوریکه با سقوط دیوار برلین و یک 
سال بعد از آن با فروپاشی شوروی هم به پایان نرسیده 
است، البته اگر چپگرایی را با مارکسیسم-لنینیسم، یا مکاتب 
نزدیک به آن همچون مائوئیسم یا حتی سوسیالیسم یکی 
بدانیم که البته همین نیز صحیح نیست. بار ها شده کسانی 
از من پرسیده اند که آیا چپگرایی کمونیسم است و پاسخ 
داده ام کمونیست ها چپ بودند اما چپگرایی تماماًً در مکاتب 
اشتراکی و یا نگاه پیروان این مکاتب به فلسفه تاریخ و فلسفه 
دین و جبر تاریخ و دیکتاتوری پرولتاریا و ... خلاصه نمی شود 
و چپگرایی گستره‌ی بزرگتری از مکاتب فکری و البته مرام 
های منحصر به فرد طرفداران این مکاتب است اما این مکاتب 
و این مرام های منحصربه فرد چیستند؟ در این مجال تلاش 
دارم با نگاهی به تاریخ و آنچه هم‌اکنون عین گذشته در میان 
چپگرایان امروزی دیده می شود به پاسخ این پرسش بپردازم

ما در تاریخ باستانی خود انسان ها، تفکرات و به دنبال آن 
اتفاقات منحصربه فردی را شاهدیم که تنها در میان مردمان 
می توان  باستان  ایرانیان  همچون  اندیشه‌ورزی  و  متمدن 
مشابه آنرا پیدا کرد. گرچه عقاید مزدک )قرن پنجم و ششم 
میلادی( و منبع فکری او زردشت خورگان )قرن سوم( را 
نمی توان با عقاید پیشرفته تر مارکس و انگلس یکی دانست اما 
شباهت های آورده های آنها قابل انکار نیست. مزدک آنچنان 
نوآوری هایی را به جهان خود عرضه کرد که نمی توانست 
بدون پذیرش چهره‌ای لولی‌وشانه برای خود و بی غیرتانه 
برای طرفدارانش باشد. گرچه پیام مارکس و انگلس کمتر به 
مسائل جنسی می پرداخت و مانیفستش بر مبنای اقتصاد و 
کار کارگران و زحمتکشان و حرکت تاریخ به سوی رستاخيز 
آنها که نهایتاًً جهان را بدست خواهند آورد و بهشتی ایجاد 
خواهند کرد و همچنین نگاه مادی گرایانه به فلسفه تاریخ 
و دین بنا شده بود اما آنچه تاکنون مغفول مانده جنس 
طرفداران این عقاید است. بی شک مزدک اولین کسی نبود 
که چنین عقایدی را مطرح کرده بود، چراکه مدینه فاضله 
افلاطون هم بر چنین اساسی بنا شده بود اما مردمان آتن 
با وجود شکست های متعدد از اسپارتی های جنگجو‌‌ و لزوم 
نیاز به ایجاد جامعه‌ای قدرتمند و شکست ناپذیر، از نظر 
اخلاقی هنوز آنقدر دچار انحطاط و سقوط نشده بودند که 
در دام مدینه‌ی فاضله‌ی افلاطون بیفتند. اما ایران در قرن 
پنجم میلادی را می توان ادعا کرد که آنقدر خسته از جنگ ها 
و مالیات ها و اختلافات طبقاتی بود که بستر مناسبی برای 
مزدک فراهم کرد. پیروان مزدک حتی اگر پرتعداد هم نبودند، 
به ادعای مورخانی همچون گردیزی خسرو اول، با قتل عام 
هشتادهزار تن از پیروان او ریشه کن شدند، اما مرام خاصی 
داشتند که شباهتی تام به چپگرایان امروزی دارد. آنها عمدتاًً 
مردمانی بودند که تنها به دنبال انتقام جویی از طبقاتی بودند 
که بر اثر جبر سرنوشت، از ابتدای زندگی فاصله طبقاتی یا 
فاصله مالی فراوانی با آنها داشتند و لذا اخلاق شهرنشینی و 
متعالی برای ایشان کمترین اهمیتی نداشت و تنها چیزی که 
برای طرفداران مزدک ایجاد اهمیت می کرد از میان بردن 
اختلاف طبقاتی به هر قیمتی بود، ولو اینکه بهای آن دزدی، 
غارت، برهم زدن نظم اجتماعی و خانواده محور و تعرض به 
زنان و دختران جوان ثروتمندان و تولید بی شمار کودکان 
مجهول‌النسب باشد. این پیروان دقیقاًً همچون چپگرایان 
تاریخ معاصر ایران، دقیقاًً همچون مجاهدین خلق، مجاهدین 
مارکسیست و چریک های فدایی خلق و سایر چپگرایان، 
در مرام بی مرامی خود بسیار سرسخت تر از آن بودند که با 
سرکوب خسرو اول که نمادی سخت بی‌رحمانه و قاطعانه در 
تاریخ ایران ساسانی بود از میان بروند. آنها پس از سرکوب 
همچنان سرسختانه مرام خود را تا قرن ها با دقتی تمام 
حفظ کردند و در زمان مقتضی باز به فعالیت‌های گسترده‌ای 
پرداختند، البته بدون آنکه چندان رنگ و بویی‌از ایرانگرایی یا 
میهن پرستی حتی در مقابل تازیان داشته باشد، چنانکه بابک 
خرمدین بیش از آنکه همچون آل زیار بر ایرانگرایی تاکید 
کند، قیامش رنگ و بوی ضدیت با خلافت و همچنین رنگ 

و بوی مذهبی داشت.
همچنین  و  مارکسیست‌ها  های  تلاش  گسترده شدن  با 
سوسیالیست ها و کمونیست ها در حوالی آغاز قرن بیستم، 
این عقاید کم کم به ایران نیز سرایت کرد. خوشبختانه مردم 
ما انقلاب مشروطه را پیش از شیوع این عقاید پشت سر 
گذاشتند و مشروطه با خیانتی از سوی این افراد تهدید نشد، 
اما با این وجود کمی پس از آن و به خصوص با گسترش 
تلاش ها برای انقلاب اکتبر روسیه، این عقاید از قفقاز تحت 
حکومت روسیه تزاری و سپس شوروی،  و همچنین از آلمان 
و ... به ایران رسید و این افکار برای تمام آنهایی که بی‌اخلاقی 
و میهن ناپرستی و هرج‌ومرج طلبی و هرگونه غیرراست طلبی 
خود را پیش از آن پشت ظاهری از اخلاق مداری غیرواقعی 
پنهان کرده بودند، فرصتی برای ارضای حس زشت درونی 
خود با نمایش آن در لفافه‌ای از فلسفه و علوم جدید و مترقی 

و فلسفه و مارکسیسم و ... به نمایش گذاشتند. ملت ایران 
آخرین نسل خود از متفکران و محققان و شاعران برجسته ی 
ایرانی را همچون تقی‌زاده، حکمت، فروزانفر، علامه قزوینی، 
عارف قزوینی، ملک‌الشعرای بهار و ... را پشت سر گذاشته و 
از این بزرگان، به متفکران چپگرا رسید. اما چپگرایی بسی 
بی‌اصالت تر و حقه بازسالارانه تر از آن بود که حتی بزرگان 
علمی و ادبی و صاحب نظران چپ برجسته‌ای همچون ارانی، 
بهرنگی و بزرگ علوی‌ها را تا ابد حفظ کند. بر اثر ماهیت 
شبهه نخبه ساز این مرام جعل‌پرور، شاهد آن بودیم که جلال 
آل‌احمدی پدیدار شد که سفرنامه و خاطره و... می نوشت 
و در تمام آنها به نحو آزاردهنده‌ای خود را عالم‌تر و داناتر 
و زرنگتر از تمام شخصیت های بخت برگشته‌ی حاضر در 
سفر خود معرفی کرد، چنانکه از ترسش خیلی آثارش تا 
دهه ها پس از مرگ او و کاراکترهای حاضر در آن از ترس 
آن افراد منتشر نشد، در تمام سفرنامه ها و خاطره ها آنچه 
مایه افتخار و خودبزرگ بینی‌اش بود کشیدن سیگار، نوشیدن 
الکل هایی خاص و لاس زدن با زنان خارجی بود. رمان نفرین 
زمینش با شرح انجام یک زشت کاری در اولین روز حضور 
در روستا شروع شد و سپس با صيغه کردن آن زن همراه 
بود و تنها رمانی که شخصیت نقش گوینده اول شخصش 
تا حدی قابل قبول بود مدیر مدرسه بود که البته نگارنده، 
شخصیت تهی خود را در مواجهه با نقدی از سوی نویسنده 
نامی یعنی جمالزاده که نقدش حتی می‌توانست شهرت و 
آبرویی برای آل‌احمد جوان باشد، مشخص کرد. آل احمد 
در تزی بنام غربزدگی به نقد اندیشه های غرب پرداخت که 
گرچه عقایدش ظاهری زیبا و پوپولیستی داشت اما فاصله 
گرفتن از اندیشه های جدید متفکران غربی که در واقع همان 
صنعتگران و مهندسان حوزه علوم انسانی و به دنبال آن 
سازندگان بستری برای پیشرفت در تمام جنبه های تمدن 
جدید از صنعت تا پزشکی بود جز ویرانگری برای جامعه ما 
چیزی نداشت؛ غرب ستیزی این ها به بیان عباس میلانی 
ضدیت با غرب نبود، بلکه ارتجاع و ضدیت با تجدد بود. کار به 
جایی رسید که آل احمد حتی در سفرنامه اروپای خود یک 
ربات خودکاری را که مسیر فناوری آینده معرفی شده بود 
"وسیله‌ای خررنگ کن" نامید و با مخالفتش با مدرنسازی 
علاوه بر مدرنیته، ما را بیشتر در زندگی قرون وسطایی نگه 
داشت. وی در تز غربزدگی صحبت از فرهنگ بومی می کند 
اما در این مفهوم او از فرهنگ بومی جای مشخصی از ایران 
و ملی گرایی وجود ندارد. وی با بدبینی و بدگویی تمام روایت 
خود از دیدار با جمالزاده را در این سفر در تضادی تمام با 
روایت جمالزاده از این دیدار می نویسد؛ در هر سفری حتی 
سفر حج تمام فکر و ذکرش معطوف سینه های دختران 
نوجوان محلی است و لاس زدن با زنان بی شوهری که در هر 
سفری می بیند؛ همچون سفر آمریکا؛ اما با این حال آل‌احمد 
آنقدر شرم داشت که بخشی از کارهایش در سفر اروپا را 
در سفرنامه‌اش ننویسد و در دفتر دیگری بنام سنگی بر 
گوری بایگانی کند که البته این دفتر هم با بی معرفتی برادر 
بی مروتش به چاپ رسید و اندک آبروی این نویسنده چپگرا 
هم از میان رفت؛ اخیراًً مطلبی در اندیشه‌ی پویا منتشر شد 
که در آن ادعا شده که جایی نیما شعری علیه شاه سرود و 
پس از آنکه به خاطر همین شعر گرفتار آمد مدعی شد کار 
اخوان ثالث است و او را رها کردند و به جایش اخوان ثالث را 
به بند آوردند و اخوان ثالث سرودن شعر را گردن گرفت 
و شعری با این مطلع آغاز کرد: »مرا نیمای ... لو داد/ مرا 
لو پیشوای شعر نو داد« و مدعی بود »برای رستن پیرمرد 
]یعنی نیما[ ناگزیر موضوع را گردن گرفتم. بعدها فهمیدم 
آل‌احمد به نیما گفته بود تو با این جسم نحیف اگر به زندان 
بروی می میری؛ بگذار جوان ها فولاد آبدیده شوند.« )سلمان 
نظافت یزدی، »گزارش زندگی مهدی اخوان ثالث«، اندیشه 
پویا، شماره 97، تابستان 1404( اما بااینحال این آثار تمام 
میراث آل احمد نبودند. آل‌احمد شاگردانی همچون شاملو را 
از خود به جا گذاشت که نویسندگی و ترجمه های جعلی 
و شعر سرودن های بی قافیه و بی‌وزن و البته بی بهای آنها 
تیر خلاصی بر پیکر بی جان ادبیات فارسی در اواخر قرن 
بیستم بود. جالب اینجاست کسی که معلوم بود زحمتی 
برای سرودن آنها کشیده نشده است، ترجمه هایش به روایت 
ابراهیم گلستان، نه ترجمه بلکه بازنویسی ترجمه‌ی فارسی 
دیگر مترجمان بود چراکه شاملو نه انگلیسی می‌دانست و 

نه فرانسه و نه روسی، یک دهه پیش از مرگ خود نهایت 
سوال  زیر  با  را  طولانی  نسبتاًً  عمری  در  خود  ناپختگی 
بردن فردوسی و شاهنامه‌ای که یقیناًً فردوسی در عرض 
سی سال، زحمت سیصد سال را برای آن کشیده است و 
با گفتن این که ضحاک نماد مستضعفان و جمشید نماد 
طبقات الیگارشی و حاکمان بوده آشکار کرد. از نظر او اینکه 
شخصی اشغالگر با نهایت بی‌اخلاقی و ظلم و ستمی که به 
مردم کرد، تنها یه این علت که طبقات جامعه را برهم ریخته 
کافیست تا این شخص بی‌اخلاق و ستمگر یعنی ضحاک 
نماینده طبقه مستضعف معرفی شود و نظم ازلی جامعه که 
از ابتدا جامعه بر محور آن گشته و به اینجا رسیده و نه 
افلاطون و نه مزدک و نه مارکس جز به مدتی محدود و البته 
با تجربه‌ای کاملًاً ناموفق هیچ یک نتوانستند آنرا برهم زنند، 
کاملًاً محکوم است و فردوسی برای آنکه از این نظم به زعم او 
اشتباه حمایت کند، بر دوش ضحاک بی نوا دو مار نهاده‌است! 
ابتذال چنین رویکردی آنجا به اوج می‌رسد که اخیراًً شاهد 
بودیم خانم جوان اینفلوئنسری با گرایشات سیاسی و فکری 
آشکار خود، دیگر نقد فردوسی بزرگ را از فرط استیصال به 
توهین و دشنام دادن‌های جنسی به فردوسی رسانده بود 
و بر مایقین حاصل آمد که نیاز به برخورد با چنین افرادی 

محلی از اعراب ندارد.
البته کار این مدعیان با شاملو به پایان نمی‌رسد؛ انحطاط 
نویسندگان و شاعران همچنان ادامه دارد و بی‌اخلاقی و 
وارونه گویی و بی صداقتی همچنان شدیدتر می شود. براهنی 
روایت ها و خاطرات جعلی خود را از ماجرای بلعیدن زبان 
مادری‌اش به دستور معلمش )!( در هر محفلی به شکل 
متفاوتی بیان می کند؛ در تبریز هرگز افتخار نمی‌دهد ترکی 
حرف بزند و در تهران مدعی زبان مادری می شود و البته 
در دیگر رویکردهای خود به سبک تمام چپگرایان، هیچ جا 
هم رضایتی نمی‌دهد. دقیقاًً عین توده‌ای هایی که پس از 
هر بار سرکوب شدن توسط قوام و شاه و ... همچنان به 
تشکیل هسته های جدید می‌پرداختند و هرگز جایی متوقف 
نمی شدند. چریک های فدایی خلق بارها سرکوب شدند اما 
از فعالیت های شبه نظامی خود دست نکشیدند،  هرگز 
آنها مطمئناًً می‌دانستند که قابل انتظار ترین نتیجه مبارزه 
مسلحانه تجزیه کشور است و مجاهدین با اینکه می‌دانستند 
بمب گذاری هایشان برای ایران جز خسارت محض چیزی 
حتی  برنمی‌داشتند.  خود  کارهای  از  دست  هرگز  ندارد 
که  آنهایی  برای  هم  شدند  کشته  که  آنهایی  سرنوشت 
همچون حمید اشرف که برخلاف برادرانش گرفتار و کشته 
نشد مایه عبرتی نبود تا اقدام به ایجاد هسته های جدیدی 
نکند.  آیا این افراد حاضر بودند در راه میهنشان هم تا این 
اندازه سرسختی و کله شقی نشان دهند؟ یا اینکه چپگرایان 
تنها در راه خیانت به میهنشان است که هیچگاه از مبارزه‌ای 
بی پایان و خستگی ناپذیر دست برنمی‌دارند؟ آیا استالین یا 
مائو، که ده ها میلیون تن از هموطنان خود را کشتند افراد 
قابل توجیهی بودند که حزب توده بر سر حمایت از این ها 
باز دچار انشعاب شود و از دل آن »سازمان انقلابی حزب 
توده« بیرون آید؟ آیا ما در تاریخ خود از بزرگان و متفکران 
و اندیشمندان و پرهیزگاران کم مشاهیر داشته‌ایم که مجبور 
همچون  مشاجره‌انگیزی  و  چندش آور  افراد  زمانی  شویم 
کاسترو و چه گوارا را بپرستیم یا اصلًاً بشناسیم؟ کسانی 
که هویت خود را با استفاده از نوع خاصی از سیگار و الکل یا 
استفاده فراوان از ودکا و کنیاک و بنگ و موادمخدر تعریف 
می کردند و میهن‌پرستی آنها تنها پوسته‌ای بود که میهن 
ستیزی شان را پشت خود پنهان می کرد آیا واقعاًً باید جایی 
در تعیین سیاست و فرهنگ و اقتصاد و هویت ملی داشته 
افراد که میهن پرستی شان جز پوسته‌ای  باشند؟ آیا این 
دروغین نیست در حمایت از حقوق کارگران و زحمتکشان 
هم صداقتی دارند؟ یا تنها به دنبال تبدیل انسان آزادی طبع 
به ربات و شخصیت های بازی های رایانه‌ای مبتنی بر هوش 
بیان خیانت های غیرقابل بخشش  مصنوعی هستند؟ در 
طرفداران استالین و توده‌ای های ارتدکس همین کافیست 
نویسندگان  از  عده‌ای  تلاش های  باوجود  شود  اشاره  که 
چپ همچون آبراهامیان و جان فوران برای نمایش فرقه ی 
دموکرات آذربایجان همچون یک دولت محلی تابع دولت 
مرکزی، اسناد موجود برای رد چنین ادعاهایی کم نیستند 
و این درحالیست که اعضای حزب توده هم این موضوع را 
به خوبی می‌دانستند. بنا به نوشته‌ی رهنما، علی‌رغم مخالفت 
اولیه‌ی شدید حزب توده با ایجاد فرقه‌ی دموکرات اذربایجان 
و رهبری پیشه‌وری، اعضای ناراضی حزب توده درنهایت به 
خط شوروی سر فرود آوردند و از فرقه حمایت کردند... در 
نامه‌ی کنگره‌ی ]به اصطلاح[ بزرگ مردم آذربایجان در 2 
آذر 1324 خطاب به شاه، رئیس مجلس و نخست‌وزیر بر 
پایبندی کنگره به تمامیت ملی ایران تأکید شده بود و هیچ 
اشاره‌ای به جدایی نشد ... اما با کنترل آذربایجان توسط 
باقروف کوشیدند  و  پیشه‌وری  ماه،  اواخر همین  در  فرقه 
جدایی  برای  ایران  از  شوروی  نیروهای  خروج  از  قبل  تا 
سویی  از  بیاورند.  فشار  شوروی  جمهوری  ایجاد  و  کامل 
]فرقه‌ی دموکرات[ آذربایجان از مهر تا دی 1324، بیش 
از 110هزار تفنگ مازور ساخت آلمان، 350 مسلسل، 87 
تفنگ خودکار، 1086 تپانچه، 3000 گلوله خمپاره و بیش 
از دومیلیون‌وششصد هزار فشنگ دریافت کرد و همچنین 
برای تأمین مالی جنبش تجزیه طلبی آذربایجان، بودجه‌ای 
بالغ بر یک میلیون روبل یا معادل 6086426 ریال ]از سوی 

دفتر سیاسی کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست شوروی[ 
درنظر گرفته شد و به کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست 
آذربایجان تخصیص یافت )رهنما، علی،  تاریخ سیاسی ایران 
مدرن، ترجمه پوریا پرندوش، تهران: نشر نگاه معاصر، 1403: 
309 ـ 313( سندی فوق محرمانه که اکنون در دسترس 
کاوه بیات قرار گرفته و به همراه 57 سند دیگر توسط نشر 
شیرازه منتشر شده حامل نامه‌ای از دفتر سیاسی کمیته ی 
مرکزی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی به میرجعفر 
باقروف است که در آن به انجام اقداماتی جهت سازماندهی 
یک جنبش جدایی طلب در »آذربایجان جنوبی« و دیگر 
به  نامه،  ادامه‌ی  ایران فرمان می‌دهد و در  ایالات شمالی 
بی شرمانه ترین شکل ممکن دستورات لازم ارائه می گردد. 
)فرامین تأسیس، اداره، و انحلال فرقه‌ی دموکرات آذربایجان، 
مجموعه‌ای از اسناد شوروی، ترجمه‌ی کاوه بیات، تهران: نشر 
شیرازه، 1403، صص 55 الی 58( نامه‌ی دیگری در این 
مجموعه، مربوط به زمانی است که نیروهای شوروی پس 
از مذاکره‌ی استالین با قوام و پس از اولتیماتوم ترومن به 
شوروی، آذربایجان را ترک گفته‌اند و سران فرقه‌ی دموکرات 
در تلاشی مذبوحانه، از شوروی عاجزانه درخواست کمک 
در برابر ارتش ایران را دارند و در متن نامه آشکارا شوروی 
را وطن خود می نامند و مدعی اند مردم وطن پرستی دارند 
که از این وطن خود در مقابل مرتجعان دفاع خواهند کرد! 
) همان، صص 147 ـ 152( موضوع بسیاری از نامه های 
این مجموعه در همین رابطه اند و برای جلوگیری از تکرار 
از بیان بیشتر انها خودداری می شود. نویسندگان چپگرایی 
که در این رابطه قلم فرسایی می کنند آیا بهتر نیست که به 
جای بیان سیاست های ادعایی فرقه‌ی دموکرات در سال 
1324 که تماماًً بر مبنای تقیه و دروغ بناشده بود تا به 
مطلوب واقعی اش که نه تنها جدایی و استقلال، بلکه حتی 
چسباندن شمال ایران به شوروی بود برسند، به جای آن 
به مجموعه‌ی نامه‌ها و تلگراف های محرمانه‌ی مقامات فرقه 
با باکو و مسکو بپردازند تا هدف واقعی فرقه را بشناسند؟ 
آری؛ هدف توده‌ای ها هم حتی اگر تظاهر به میهن پرستی 
داشتند نه ناسیونالیسم ادعایی شان، بلکه انترناسیونالیسمی 
بود که قبله‌ی آمال را شوروی قرار داده و آنرا حتی آشکارا 
»برادر بزرگ« می نامیدند و به نوشته‌ی میلانی، حزب توده 
در سال 1323 طرحی را تدارک دیده بود که بر اساس آن 
تشکیلات حزب قرار بود برخی کانون های قدرت در تهران و 
برخی شهرهای دیگر را تسخیر کنند و آنگاه از »برادر بزرگ« 
شوروی دعوت کنند که برای کمک به حزب به ایران نیرو 
بفرستد و این دقیقاًً همان الگویی بود که بعدها در اروپای 
شرقی هم به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد و حاصلش ایجاد 
اقمار شوروی در اروپای شرقی بود. )میلانی، عباس، نگاهی 
به شاه، تورنتو: نشر پرشین سیرکل، 1394: ص 140( برای 
چپگرایان هدف وسیله را توجیه می کرد و برای رسیدن به 
نظام مدنظر خود یعنی نظام کمونیستی، حتی حاضر بودند 
که  آنچنان  اما  بسپارند.  شوروی  به  را  مملکت  بدینگونه 
میلانی در ادامه می آورد، سرنوشت کشورهای اروپای شرقی 
و جمهوری‌های دموکراتیکشان جای امیدواری چندانی برای 
فرجامی خوش در ایران باقی نمی گذارد. در آن کشورها هم 
حتی در مواردی که کمونیست های مومنی چون پیشه‌وری 
در آغاز در رأسشان بودند بامآل همه به اقمار مطیع شوروی 
بدل شدند و بیش‌وکم همه جا هم کمونیست ها به وعده هایی 
که به نیروهای دموکرات داده بودند پشت کردند. )همان، 
ص 145( زمانی که هدف وسیله را توجیه می‌کرد، بدینگونه 
نهایتاًً هدف هم همچون وسیله، فاسد و متفاوت از آب در 
می آمد. ضمناًً کافیست علت عمده‌ی انشعاب اصلاح طلبان 
حزب توده به رهبری خلیل ملکی را به خاطر بیاوریم. بنا به 
نوشته‌ی شوکت، آن زمان که ملکی در زمان ادامه‌ی اشغال 
آذربایجان به دست روس ها پس از جنگ جهانی دوم، به 

آذربایجان سفر کرد و آنچه را که دید به سختی توانست 
باور کند؛ و از سوی دیگر وقتی گزارشاتش از این سفر با 
بی تفاوتی اعضای اصلی حزب توده مواجه شد و ملکی فهمید 
که اعضای حزب تمام این موارد را می‌دانند، و هیچ اعتراضی 
و  برد  توده پی  فاجعه‌ی حزب  به عمق  نمی کنند کم کم 
نتیجه‌ی آن انشعابی تلخ بود که ملکی تبعاتش را تا آخر عمر 
خود متحمل گردید. )ر.ک. به شوکت، حمید، میعاد در دوزخ 
ـ زندگی سیاسی خلیل ملکی، تهران: نشر اختران، 1399، 
فصول 4 تا 6( اما مهمتر از همه این است که به محض پخش 
خبر آغاز عملیات ارتش ایران، مردم تبریز به شکلی اغلب 
خودانگیخته دفاتر و مراکز فرقه‌ی دموکرات را مورد حمله 
قرار دادند و گاه برخی از مقامات فرقه را دار زدند. )میلانی، 

همان، ص 147( 
آری اکنون می توانم تعریف خود از چپ و چپگرایی را بیاورم؛ 
من چپ را هر مکتب ایدئولوژیکی می‌دانم که ملی گرایی و 
اخلاق مداری را قربانی اهداف خود کند و هر کسی اعم از 
سوسیالیست، مارکسیست، آنارشیست، اگزیستانسیالیست 
یا حتی دین گرا، که میهن پرستی و منافع ملی خود را به 
هیچ انگاشته و آن را فدای منافع ایدئولوژیک خود کند، و 
در این راه هرگز کوتاه نیامده و مبارزه را با هر بی‌اخلاقی از 
نوع خشونت و آدمکشی، دروغگویی، فرافکنی، اتهام پراکنی و 
... ادامه دهد و معتقد باشد که هدف وسیله را توجیه می کند 

چپگرا است.
هم اکنون در چند مدت اخیر شاهد آن هستیم که چپگرایان 
کنونی ما که گفتمان خود را که پس از سقوط شوروی از 
میان رفته بود دوباره بازتعریف کرده‌اند اما بسیار انحطاط‌زده تر 
و ناشیانه تر و ناجوانمردانه تر از گذشته؛ ما شاهدیم که این 
افراد چه کسانی هستند، با چه لحن و چه ادبیاتی حرف 
می زنند و رفقایشان هم چه کسانی اند. آنهایی که نهایت 
بی‌اخلاقی را در تمام شئون انسانی به نمایش می گذارند 
هم‌اکنون شاهد آن‌ هستیم که گرچه به سبب چپگرایی شان 
و ادعاهای مرامشان در حمایت از کارگران و ...، در حمایت از 
زحمتکشان ایران همچون کامیونداران اعتصاب کننده هیچ 
ندایی هم سر نداده‌اند. آری حمایت از کارگران و زحمتکشان 
هم تنها ابزاری بوده برای رسیدن به اهدافشان که هم اکنون 
به این ادعاها هم نیازی حس نمی‌کنند. چپگرایان امروزی 
ایران بیش از آنکه واقعاًً درگیر مطالبات و رنج و درد کارگران 
و زحمتکشان باشند، تنها به جنبه های نمادینی همچون 
همچون  جنایتکارانی  تصاویر  و  سرخ  ستاره  از  استفاده 
استالین و مائو سرگرم شده‌اند. آنها برخلاف چپگرایان نیمه 
اول قرن چهاردهم خورشیدی تاکنون حتی برنامه‌ای برای 
حمایت از طبقات محروم جامعه ارائه نکرده اند که هیچ، 
تنها گرفتار شعارزدگی و در یک کلام قدرت طلبی از طریق 
مرام چپشان هستند و به عبارتی دیگر مرامشان طریقه 
سواستفاده‌ای بیش نیست. این جماعت جوری از نمونه های 
کوبای  و  مائو  چین  و  استالین  شوروی  همچون  تاریخی 
کاسترو دفاع می کنند که گویی هیچ عبرتی از فجایع آنها 
نگرفته اند، آنها تاریخ را نه برای شناخت تجربیات پیشین 
بلکه برای سواستفاده از آن و تکرار آن مطالعه می کنند و 
معیارشان دیگر شکست ها، ناکارآمدی ها و سرکوب ها نیست. 
برخی از آنها حتی در شناخت آرای واقعی مارکس هم عاجز 
اند چنانکه زمانی ملکی و اسحاق اپریم، از اصلاح طلبان حزب 
توده مدعی بودند حزب توده بجای تمرکز بر کیفیت دانش 
و سواد مارکسیستی اعضای خود تنها به فکر کمیت و فزونی 
اعضا است و بدینگونه راه را برای عضویت افراد فرصت طلب 
هموار کرده است؛ این افراد تنها با چند عبارت کلیشه‌ای 
از »نبرد طبقاتی« یا »دیکتاتوری پرولتاریا« خود را صاحب 
نظر می‌دانند و دیدگاه های آنارشیستی در میان آنها بیشتر از 
گذشته بیداد می کند و ملی گرایی و میهن پرستی شان عین 

گذشته، تظاهری و نمایشی بیش نیست.

همدستیِِ تاریخیِِ چپ گراها و قوم گراها در ایران
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»وطن‌یولوندا« به معنی »در راه وطن« عنوان نشریه‌ای تبلیغاتی در 
تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های دهه 20 با 
هدف ایجاد زمینه‌های فرهنگی اشغال دائمی آذربایجان توسط روس‌ها 
منتشر می‌کرد. نام نشریه »وطن‌یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به 

آن واقعه تاریخی درصدد است سیمای حقیقی ایران‌زمین را معرفی 
نموده و بر پیوستگی‌های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

آغوشِِ وطن

دبیر تحریریه:
ماندانا خرم

ویراستار:
محبوبه غلامی

مدیر داخلی:
میلاد امیدوار

ناصر عظیمی

ای خاک گهربارِِ وطن، از تو درخشید
در وحشت ظلمت کده فانوس دلِِ من

گمراه کجا می شوم از گم شدنِِ ماه
چون مِِهرِِ تو هردََم شده مأنوسِِ دل من

پُرُ نور بُوُد طلعتِِ گلواژه‌ی ایران
در سرخِِ ورقپاره‌ی قاموسِِ دلِِ من

از فتنه که بر سینه‌ی پاکِِ تو نشیند
خیزد به هوا ناله و افسوسِِ دلِِ من

هست هروجب از خاکِِ تو آیینه‌ی عبرت 
زآ‌نروی تویی ‍ح‍رمتِِ مأنوسِِ دل من

از گرمیِِ آغوشِِ تو ای مادر میهن
یک لحظه جدایی، شده کابوسِِ دل من

در باغ و چمن، بر سرِِ پرچینِِ محبّتّ
پَرَ می‌زند از عشقِِ تو طاووسِِ دلِِ من

در حالی مهلت تعیین شـده از سـوی اوفک )دفتر کنترل 
دارایی‌هـای خارجی آمریکا( برای خروج الواح هخامنشـی 
بـه ایـران تـا سـال۲۰۲۶ تمدیـد شـد و ایرانیـان منتظـر 
شـنیدن اخبار ارسـال بخـش دیگری از الواح هخامنشـی 
بـه ایـران بودنـد کـه بـرخلاف تصور عمـوم این بـار همراه 
رییـس‌ جمهوری ایـن الواح از آمریکا به ایران بازنگشـت؟!

بـه گـزارش میـراث باشـی؛ در اوایـل دولـت سـیزدهم 
وزارتخانـه میـراث فرهنگـی ادعـای بازگردانـدن ۱۷ هزار 
لـوح هخامنشـی را مطرح کرد و به دنبال آن درخواسـتی 
از سـوی اداره کل موزه ها برای اعزام دو تن از کارشناسـان 
ایـن اداره‌ کل بـه آمریکا جهت اسـترداد الواح هخامنشـی 
مطـرح شـد که بـه فرجـام نرسـید چرا کـه ظاهـرا هیچ 
گونـه موافقـت ضمنـی و غیرضمنـی از سـوی طـرف 
آمریکایـی بـرای اعـزام این کارشناسـان صـورت نگرفت

از سـویی طـرف آمریکایـی اعلام کـرده بـود حاضر اسـت 
باقـی الـواح هخامنشـی را تـا سـال ۲۰۲۸ مـیلادی طی 
چنـد مرحله به ایـران بازگرداند اما از سـوی وزارت میراث 
فرهنگی، به دلیل اختلاف نظرهای درون سـازمانی پاسـخ 

واضحی داده نمی شـد.  
 در این بین چند سناریو مطرح شد. 

 یکی آمدن الواح هخامنشـی با هواپیمای رییس جمهوری 
وقـت آن هـم در حالـی کـه نـه مجـوز حمـل الـواح بـا 
و  تاییـده حفاظـت  نـه  بـود  هواپیمایـی گرفتـه شـده 

تشریفات. 
 سـناریو دیگـر ارسـال هواپیمـای اختصاصـی از ایـران به 
آمریـکا بـرای آوردن کلیـه الـواح بـود کـه فـارغ از تاییـد 
شـدن یا نشـدن دسـت کـم هزینه چنـد ده تـا چند صد 

داشـت. میلیاردی 
 سـناریو سـوم آوردن اشـیا از طریـق کشـور ثالـث بود که 
بحـث چنـد ده تا چنـد صد میلیـاردی بیمه آثـار مطرح 

میشـد.
در ایـن بیـن اداره کل موزه هـا توانسـت نظـر معاونـت 
سیاسـی وقـت رییس‌جمهـوری را جلـب کنـد و بـا طرح 
موضـوع بـا رییس جمهـوری وقـت، در نهایـت به دسـتور 
مرحوم رییسـی مقرر شـد ایـن الواح بـا هواپیمای رییس 

جمهـوری از آمریـکا بـه ایـران بازگردد. 
وزارتخانـه میـراث فرهنگـی هـم طـی ایمیلـی از طـرف 
آمریکایـی خواسـت تـا الـواح را تحویـل دفتـر نمایندگی 
ایـران در آمریـکا بدهـد که اقدام شـد و در نهایـت ۳۵۰۶ 

قطعه از این الواح در ۳۰شـهریور ۱۴۰۲ به ایران بازگشت.
بازگشـت محمولـه بعـدی بـه دولـت چهاردهم رسـید. با 
حمایـت و موافقـت رییس جمهوری ۱۱۰۰ قطعـه از این 
الـواح، این بار ۵ مهر ۱۴۰۳  همراه مسـعود پزشـکیان در 
سـفر به نیویورک به ایران بازگشـت. طرف آمریکایی این 
بـار هم الـواح را تحویل دفتـر نمایندگی ایـران در آمریکا 

بود.  داده 
ا️ز سـویی طبـق صحبت هـای انجـام شـده بیـن طرفیـن 
ایرانـی و آمریکایـی مقـرر شـده تـا سـال ۲۰۳۰ میلادی 
کلیه الواح هخامنشـی به ایران بازگردد. اما در سـفر اخیر 

رییس جمهـوری بـه آمریـکا یـک اتفاق عجیـب افتاد.
از پایـان سـال ۲۰۲۴ تـا آغـاز ۲۰۲۶ مـیلادی طرف های 
آمریکایـی باید یـک محموله ۲۵۰۰ تایـی و یک محموله 
۱۵۰۰ تایی از الواح هخامنشـی را تحویل نمایندگی ایران 
می‌دادنـد. بـه عبارتی در این سـفر پزشـکیان، باید ۴۰۰۰ 

قطعـه از الـواح هخامنشـی به ایران باز می‌گشـت.
️ آیـا وزارتخانـه میراث فرهنگـی به طرف امریکایـی اعلام 
کـرده کـه خواسـتار بازگردانـدن باقـی الـواح اسـت؟ آیـا 
پیگـری شـده که طـرف آمریکایـی ایـن الـواح را تحویل 
دفتـر نمایندگـی مـا بدهد؟آیا بـا نهاد ریاسـت جمهوری 
و معاونـت حقوقی ریاسـت جمهـوری در زمینه اسـترداد 
آثـار گفـت و گـو شـده اسـت؟ آیـا ایـن ۲۵۰۰ قطعـه از 
الـواح و ۱۵۰۰ قطعـه دوم از الـواح تحویل دفتر نمایندگی 
ایـران شـده  اسـت؟ از سـویی تمدید مهلت مجـوز اوفک 
بـرای ایـران تا پایـان سـال ۲۰۲۶ مـیلادی اسـت. آیا باز 
امـکان تمدیـد مجوز وجـود دارد؟ اگر مجـوز اوفک مبنی 
بـر بلامانـع بـودن خروج ایـن آثـار از آمریکا تمدید نشـد 

تکلیـف این الواح چیسـت؟
 از سـویی بـه گفتـه مسـوولان میـراث فرهنگی، ایـران از 
دولـت انگلسـتان پیگیر بود تا ۸۶ شـی جیرفت بـه ایران 
بازگـردد چرا در حالی که تمامی مراحل کارشناسـی طی 
شـده این اشـیا هنوز به ایران بازنگشـته است؟ ۴ شی هم 
تحویـل دفتر نمایندگـی ایران در اسـترالیا شـده بود چرا 
یک‌ کارشـناس از ایران روانه اسـترالیا نشـده که این اشـیا 
را بـه ایـران بازگردانـد؟ یک شـی هم قـرار بـود از اونتاریو  
کانـادا بـه ایران بازگـردد، چـرا آن هم تحویل داده نشـده 
اسـت؟ ۲۸ شـی تحویـل داده شـده به سـفارت ایـران در 

دانمـارک کی بـه ایـران بازمی گردد؟
پرونـده اسـترداد قرآن کوفی دزدیده شـده از مـوزه پارس 
شـیراز در اوایـل دهـه هشـتاد کـه پایش بـه حراجی های 
لنـدن رسـید، چـه شـد؟ جـز توقـف حـراج،  وزارتخانـه 
میـراث فرهنگـی چه کـرد؟ دسـتور تامیـن اعتبـار برای 
گرفتـن وکیـل بین‌المللـی که از سـوی مخبر سرپرسـت 
ریاسـت جمهـوری وقت صادر شـد و به سـازمان برنامه و 

بودجـه رفـت در دولـت جدیـد به کجا رسـید؟

از معروف ترین طلایه‌داران جریان پان ترکیسم در  یکی 
مناصب مهمی  دارای  انقلاب  از  و پس  پیش  ایران که 
همچون مدیرعاملی انبارهای عمومی ایران، عضو موسس 
پایه  و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه تهران و وکیل 
یک دادگستری در تهران بود، در قالب یک یادداشت_ 
مصاحبه در نشریه دوزگون خبر که باعنوان ویژه نامه نشریه 
دانشجویان دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۴ منتشر گردیده 
ضمن دفاعی جانانه از اقدامات و به ادعای وی خدمات 
فرقه دموکرات و تبرئه تشکیلات و اعضای آن از هرگونه 
وابستگی به اجانب و یا تجزیه طلبی، مدعی شده بود که 
آمار دادستانی ارتش در سال ۱۳۲۵ حاکی از آن است 
که ۲۵۰۰ نفر از حامیان و اعضای فرقه با محاکمه، اعدام 
گردیده‌اند و همچنین ۸۰۰۰ نفر در دادگاه ها به زندان های 
طولانی مدت محکوم شده و در عین حال بیش از ۲۰ هزار 
نفر نیز بدون محاکمه کشته شده‌اند. او در عین حال ادعا 
می کند که ۳۶هزار نفر نیز تبعید گردیده و یا فرار کرده‌اند.

نکته درخور توجه در رابطه با ادعای ایشان اما در یک 
مقیاس سنجی ساده است. نخستین سرشماری تاریخ 
کشور  جمعیت  و  گردیده  انجام  سال ۱۳۳۵  در  ایران 

قریب به ۱۸میلیون و ۹۵۵ هزار نفر بوده است که در این 
میان سهم نواحی ترک زبان آذربایجان های شرقی )شامل 
استان اردبیل کنونی( و غربی حدودا ۲.۵ میلیون نفر بوده 
است. در عین حال رشد سالانه جمعیت ایران در دهه‌ ۳۰ 
شمسی حدودا ۳.۸٪ بوده است. به عبارت دیگر اگر رشد 
جمعیت دهه ۲۰ و ۳۰ را یکی فرض کنیم جمعیت ایران 
در سال ۱۳۲۵ در بهترین حالت معادل ۱۲ میلیون نفر و 
جمعیت نواحی ترک‌زبان آذربایجان نیز معادل ۱ میلیون و 

۵۵۰ هزار نفر بوده است. 
با فرض صحت ادعای او که ارتش ۲۲۵۰۰ نفر از اعضا و 
حامیان فرقه را یا اعدام نموده و یا بدون محاکمه کشته 
آذربایجان  کل  جمعیت  از   ٪۱.۵ ارتش  یعنی  است 
را قتل عام نموده است. به عبارت دیگر، از هر ۷۰ نفر 
آذربایجانی تحت حکومت فرقه، ۱ نفر کشته شده است. 
چنین فاجعه‌ای می بایست در هر خانواده بزرگ، قربانیانی 
گرفته باشد. اما چند خانواده آذری هستند که عمو، دایی، 
پسرخاله، پسر عمو، پسر عمه، پسر دایی، برادر، پدر و 
یا فرزندشان را در پایان این غائله از دست داده باشند؟ 
چند سنگ مزار از قربانیان این جنایت در گورستان های 
شهرهای آذری وجود دارد و چرا اسامی حتی ۱۰۰۰ نفر از 

قربانیان این نسل کشی در دست نیست؟ 
در عین حال جمع ادعایی قربانیان، زندانیان و تبعیدیان 
این غائله در نظر وی که حامیان جریان پان ترکیسم به وی 
لقب استاد داده بودند حدود ۷۰ هزار نفر است. به عبارت 
دیگر از هر ۲۳ نفر در آذربایجان دوره فرقه، یک نفر یا 

کشته شده یا به حبس طولانی مدت رفته و یا تبعید 
گردیده است.  چنین آمارهای مضحکی آنجا خنده‌دار تر 
می شود که می فهمیم خود استاد! که جزو نخستین گروه 
از دانشجویان دانشگاه آذربایجان در دوره فرقه دموکرات 
بوده و پس از تشکیل فرقه و به شوق پیوستن به آن با 
ترک تحصیل از دانشسرای تهران به تبریز مهاجرت و در 
دانشگاه آذربایجان مشغول به تحصیل گردیده است، پس 
از سقوط فرقه، خودخواسته و با فراغ بال به تهران بازگشته 
و به راحتی ادامه تحصیل داده و به مناصب عالی دولتی 
نیز رسیده است و نه اعدام گردیده و نه مشمول حبس های 

طویل‌المدت و یا تبعید گشته است.
چنین ادعاهایی که گاه با نهایت تاسف، راه‌ خود را به 
کتاب های تاریخی نیز بازکرده و بدون صحت سنجی درست 
تحصیلات  و  آزمون های سراسری  منابع  به عنوان  بعضا 
تکمیلی نیز به خورد محصلان و فرهیختگان کشور داده 
می شود، بیش از هر چیز نشان‌دهنده عمق بلاهت و در 
عین حال جعل، جهل و توهم پانترکیسم است. لیدرهای 
این گروه و حامیان آنان، در میان بی خیالی تأمل برانگیز 
متولیان امور در کشور، جرعه جرعه خزعبلات، جعلیات 
از بازخواست و یا  و توهمات این چنینی را بدون ترس 
برخورد مناسب به کام جوانان ساده‌دل ریخته و به راحتی 
تیشه به ریشه‌ی هویت و انسجام ملی ایرانیان می‌زنند. 
شوربختانه اما در این میان کمتر از هرچیز دیگری، کار 
درست تاریخی و فرهنگی و تلاش برای تقویت هویت ملی 

است که اهمیت دارد.

آقای پزشکیان در وزارت میراث فرهنگی چه خبر است؟ 

فرصت سوزی بازنگرداندن ۴ هزار قطعه الواح هخامنشی به ایران ! 

اعتبارسنجیِِ آمارهای پانترکیستی!

 مریم اطیابی

عرفان ایمانی دارستانی 


